
5

فه
لس
رف
يب
يس
أس
يت

مد
درآ

قه
لف
صو
يا

ي اصول فقه فلسفه درآمدي تأسيسي بر

∗اكبر رشاد علي

هچكيد

و زواياي حيات و توسعة ظروف و كارآمدي فقه به موازات تحول روزآمدي

و توسـعة منطـق اسـتنباط شـريعت اسـت؛ پـيش  شـرط بشر، در گرو تحـول

و ارتقـا در روش اسـتنباط فقهـي  هرگونه تحولِ تكاملي در فقـه نيـز تحـول

و بـسط  و تكامل در روش استنباط نيز مبتني است بر بـازنگري است؛ تحول

و مبادي دانش اصول؛ مبا و تعميق مباني اصول ني و مي توا مي توسعه بايـد ند

 اصـول عبـارتيهفلـسف. اصول فقه صورت ببندديهدر قالب تأسيس فلسف 

ـ فراي مطالعه«از است اي اصـول فقـه، بـه منظـور مـسئله عقلاني فرادانـشي

و مسائل دست .»آنيابي به احكام كلي اين دانش

و مندان ديـرين تحـول در روش دغدغهمؤلف مقاله كه از شناسـي فهـم ديـن

 ـ و ارائ و مطالعـه ويهتحول در معرفت ديني است،  نظـر در جهـت توسـعه

شـود، در ايـن هاي اصـلي وي قلمـداد مـي تكامل دانش اصول از دلمشغولي

» اصول فقهيهفلسف«نوشته سعي كرده است با رويكردي تأسيسي به طراحي 

و اصول فقه، بپردازد از دانش دانشي مستقلمثابه به .هاي فقه

و انديشه اسلامي∗ و دانشيار پژوهشگاه فرهنگ .استاد حوزه علميه

11/8/89: تاريخ تأييد13/7/89: تاريخ دريافت
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فـرا«و» فراعلمـي« اصول، بـه دو گـروهيهاز نظر مؤلف، مسائل دانش فلسف

مي»اي مسئله و تحليـل عقلانـي اصول عهـدهيهفلسف. شود تقسيم دار تبيـين

به» احكام كلي علم اصول بماهو علم« عنوان دستگاه روشگاني استنباط فقه،و

و وسيطه دارو نيز عهده  ايـن دانـش» امهـات مـسائل«ي بررسي مبادي قريبه

. است

ــ تـاريخي تطـورات مبـادي له، نخست به بررسي فرايند معرفتـي در اين مقا

و بيان بايستگي اصول، نقـد مبادي  هاي تأسيس فلـسفة پژوهي اصحاب اصول

و تقسيم مسائل، چيدمان كامـل اصول، پرداخته شده، سپس ضمن طبقه   بندي

از. اصول، ارائه شـده اسـتيهت تفصيلي مباحث دانش فلسفو فهرس ذهـن

.كند نظرات انتقادي ارباب معرفت در باب مدعيات اين مقاله استقبال مي

 اصول، مبـادي اصـول،يه مضاف، اصول فقه، فلسفيه فلسف:واژگان كليدي

. فقه، نقد اصول فقه، تحول علم اصوليهفلسف

 نگاري سنت مدخل) مقدمه

و تـصنيف آثـار علمـي، مـدخله سنت جملاز و انيق در تأليف نگـاري بـر هاي علمي عريق

ـ)؟م305؟ـ234(فرَفوُريوس آنهاست؛ شايد با يا از نخستين كسان نخستين كس ـ باشد كه

نـديم، ابـن( منطق، اين سنت علمي را بنـا نهـاد مدخل مثابه به1ي ايساغوجي نگارش رساله

1381 :462(.

در مدخل 2»براعت اسـتهلال«پردازي توأم با صنعت گذشته، گاه در قالب ديباچه نويسي

و گاه به صورت مبحث رئوس ثمانيه صورت مي و گهگـاهي علم سامان مـي بست، گرفـت،

و تحليـل مبـادي علـم،  رفتـه يافـت، امـا رفتـهو هويـت مـي هيئـت نيز تحت عنوان تبيـين

و تفصيلي جايگزين ديبا»نگاري فهرست« و براعت استهلال گـشت،چههاي اجمالي پردازي

و اينك در روزگار ما،  و بحث از رئوس ثمانيه نيز جاي خود را به مبحث مبادي علم سپرد،

وا پـردازي هاي تفصيلي جاي خود را بـه نمايـه نگاري فهرست و فـنّ مـي هـاي فنـي سـپارد،

و تبديل مبادي ع شدن به فلسفه پژوهي نيز در شرف فراافزايي .هاستلمهاي مضاف به

و تاريخي آن هشت مطلب فلسفي ها موجـب آمـادگي معطوف به يك علم، كه آگاهي از

و تحقيـق مـي  و پژوهشگران آن براي حسن تعلّـم گرديـد، رئـوس ثمانيـه ناميـده فراگيران

از مي »غايـت« علـم،»موضـوع« علـم،»تعريف«شدند؛ مباحث رئوس ثمانيه عبارت بودند
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ي علـم،»مرتبه«و مدون علم،»مولف«يا فهرست ابواب علم،»عنوان« علم،»منفعت«علم،

و تحديد(»أنحاء تعليميه«و اي مجموعـه).1:2ج،1363خوانـساري،(آن) تقسيم، تحليل،

و مسائل اساسـي آن متوقـف از مباحث زيرساختي و تصديق علم  بدانهاسـت، را كه تصور

.)656: 1375سجادي،(خواندند مبادي علم مي

دهـد، پژوهي بخش قابل تـوجهي از مباحـث اصـول فقـه كنـوني را تـشكيل مـي مبادي

يك التقريب دست علي  سوم حجم آثـار اصـوليان متـأخر، معطـوف بـه بحـث از مبـادي كم

و فرامسئله از ميان صـنوف مختلـف اربـاب علـوم در جهـان. اي اصول فقه است فرادانشي

ري بـه مباحـث مبـادي علـوم اسلام، پـس از فلاسـفه، اصـوليان بـيش از هـر صـنف ديگ ـ

اي كه براي مباحث رايج در آثار اصولي در دست تهيه داريـم، در اطلس تفصيلي. اند پرداخته

.االله شاء اين درصد را به دقت نشان خواهيم داد، إن

و شـگرفي پديـدي مبادي هاي اصوليان در زمينه بر اثر موشكافي پژوهي، نظرات شگفت

از ساير دانشآمده است كه در ادبيات علمي  تـوان سـراغ را هرگـز نمـي آنها ها، نظير برخي

 اما بحث از آنها اصـالتاً،اندي مبادي اصول گرفت؛ در باب بسياري از مسائل نيز كه در زمره 

وي ديگر دانش به عهده هاست، به موازات ارباب آن علوم، اصـوليون بـه نظـرات متفـاوت

و قويم گهگاه دقيق  هاي اين نوع نظرات اختصاصي اصـوليان را،، نمونه اند تري دست يافته تر

ميهب و آرا پـاره.ي مسائل علوم ادبـي مـشاهده كـرد توان در حوزه وفور ياي از ابتكـارات

 ايـن دانـش مطـرح شناسـي مبـادي هاي دور، در بخش اصحاب اصول كه آنها را در گذشته

ب كرده و مترقي مراتب از نظرات نوآمد فرنگيان معاصر پيشرفتهه اند، تر است؛ آنان مباحـث تر

، در ...وشناسي، اسي، زبان شناسي، معناشني علم، معرفت هاي فلسفه بسيار دقيقي را در زمينه 

و به زبان زمـان خلال بحث از مبادي علم اصول ارائه كرده اند كه اگر اين مطالب بازشناسي

و ارائه گردد، نظر صاحب  مطالعاتي را به خود معطـوف هاي نظران كنوني اين حوزه بازآرايي

.خواهد كرد

و تطور مبادي ـ معرفتي تكون  پژوهي در آثار اصحاب اصول سير تاريخي

انـد، امـا هرچند اصوليان متأخر بيش از سلف خويش، به پژوهش در مبادي اصول پرداختـه

و آنـان از همـان اوان تـدوين ايـن از دغدغه مسئلهاين  هاي اصوليان متقدم نيز بوده اسـت

.اند دانش، به تحليل مبادي آن اهتمام ورزيده

ـ مسائل اصـول را توأمـاً ـ طبق سنت علمي عهد خويش و متقدم شيعه  در فقهاي قديم
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از منابع فقهي برمي و. پرداختنـد رو چندان به مبادي اصول نمي اينرسيدند، از زمـان تفـصيل

، از سوي شيخ بأصول الفقه�ذكرالتانفكاك اصول فقه از علم فقه، كه در ميان شيعه با تأليف 

چـه هرچنـد در آن.اتفاق افتاد، بحث از مبادي اصـول نيـز رايـج گـشت)ق413ـ334(مفيد

شيخ مفيد در دسترس ماست مطلب درخور اعتنـايي الفقه بأصول�رالتذكّي عنوان خلاصه به

.خوردي مبادي به چشم نمي درباره

چن ما اين د اثر تأثيرگـذار از ميـان آثـار پديدآمـده در جا از باب نمونه، به برخي مطالب

.كنيم ادوار مختلف اصول، اشاره مي

 كه مبادي،ضمن انتقاد از آنان،��� الي اصول الشر ��� الذّردر)ق436ـ355(مرتضي سيد

و مبادي اصول را با مسائل آن درآميخته انـد پژوهي را در متن خود ايـن دانـش گنجانـده اند

ج 1376الهدي، علم( اگـر بـه عـين امعـان: ورزد كـهي مهم تـصريح مـي، براين نكته)1:2،

 وي حتـي3.ي اصول دين مبتني اسـت بنگريم خواهيم يافت كه اصول فقه جملگي بر جمله 

و همساني مخالفت در اصول فقه بـا مخالفـت در مبـاني كلامـي شـيعه اذعـان به همگوني

من مي ـ معرفـت دارد، سپس به اجمال به بيان نقش بنيادين مبـادي ـ طقـي و ادبـي شـناختي

و زبان و ...شناختي، الهـدي، علـم(پـردازد بايستگي تحقيق در آنها مـي، در مسائل اصول فقه

ج1376 .)2ـ1:4،

مييكه اين اصول رغم اينهب و به قصد رفع نقيصه: گويد سترگ ي يادشده از اصـول فقـه

و زده اسـت، امـا عـلاوه دست ���الذري بازپيراست اين دانش به تأليف به انگيزه بـر طـرح

ي تعريـف اصـول، اشـاره بـهي اصـول، نظيـر ارائـهي مباحث فرادانشي درباره تبيين عمده 

و قلمرو علم اصول، در خلال مباحث كتاب، برحـسب مـورد بـه و بيان غايت موضوع آن،

و شرح مبادي اكثر مسائل اين دانش مبادرت ورزيـده اسـت  هـايي او در ذيـل عنـوان. طرح

و أحكامه«انندم و أقسامه و» الكلام في الخطاب (، التعريف، المبادي ، 1376الهـدي، علـم ....

و وقوعـه«،)10: همان(»و المجاز ������ا«،)1:7ج جـواز«،)17: همـان(» جواز الاشـتراك

و«،)19ـ17: همان(» استعمال اللفظ في أكثر من معنى  و مـا يوجبـه مـن حد العلم أقـسامه،

و يحـصل عنـده«،)20ــ22: همان(»��الدلا » أنـواع التخـصيص«،)23ــ24: همـان(»ظّـنّ

به«،)244:همان( و ما يتعلقّ و مهم أحكامـه«،)413: همان(» النسخ ،)1: همـان(» حد الخبر

و المتحمـل 
	�«،)6: همـان(» في أقـسام الأخبـار« و المتحمـل عنـه ألفـاظ� ��	�� للخبـر

ذ«،)79: همان(» ...��الرّوا و التّنبيه على في : همـان(» مـن مهـم أحكامـه ����كر حد الفعل

و المكـروه«،)86:همان(» من تقسيمات الفعل ����في«،)86 » فـي الفـرق بـين المحظـور
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به«،)332: همان( و ما يتعلقّ ، به تفـصيل وارد بحـث از مبـادي ....و) 316: همان(» الاجتهاد

ا فرامسئله .ستاي علم اصول شده

و تلويح به ابتناي اصول فقه بـر اصـول ديـن،)ق460ـ385(شيخ طوسي نيز در تصريح

جق1417طوسي،(ممشاي استاد خويش مشي فرموده استبر همان  ،1:7(.

� ��������� �����«اصول به مباحثي از قبيل پژوهي شيخ در مبادي ���	�� ���
� ���	�� 

�������و أقـسا�����$ #����«،)8: همـان(» سامهالخطاب وأقـ«،)7: همان(»!"!�   »مه العلـم

،)25: همـان(»ال المكلف أقسام أفع«،)همان(»و ما يتصرف منها����&%معني«،)12: همان(

و أقسامه����#« ايشان با ابتكاري ارزشمند، تحت. پرداخته است ...و)28: همان(» الكلام

يجب معرفته من صفات االله تعالى،«عنوان  حتـى)ع()���'و صفات)ص(و صفات النّبي ما

آشـكارا نقـش مبـدأ مـصدرشناختي ديـن در استكـشاف)42: همـان(» مرادهم(�يصح معر 

(شريعت را تبيين كرده است   امـا،الطائفه برخوردم هرچند اين كمين، اخيراً به اين بيان شيخ.

.)ي ابتنا يافتم بخشي براي نظريه آن را مؤيد اطمينان

و الفروعا +*��در  معـارج الأصـول،)ق639-565(ابـن زهـره لنزوع الي علمي الأصول

و مبادئ الوصول الي علم الأصول،)ق676-602(محقق حلّي  علامه حلّـي تهذيب الوصول،

بحث)ق966ـ911(الدين شهيد ثاني بن زين الدين حسنو همچنين در معالم)ق648-726(

از براي نخستين)ره(كه محققه است، جز ايني مبادي مطرح نشدهمعتنابه جديدي دربار  بـار

و عنـوان پژوهي اصول بهـره گرفتـه در سرفصل مبادي» المقدمات«ي واژه ���.��-,«اسـت،

/�و نيـز فـصلي)47:ق1403محقق حلي،(»����01 را در بخش تعاريف به كار برده است،

به. گشوده است)57: همان(» احكام الحروف«با عنوان   اقتضاي كلامـي بـودنش، علامه نيز

و مبادئ الوصول الي علم الأصـول در دو كتاب ، بـه تهـذيب الوصـول إلـي علـم الأصـول،

و قبح ذاتي و)93: همان(و شكر المنعم)92:ق1404علامه حلي،(مباحثي همچون حسن

(ع( الأنبياء��02 و وجوب التأسـي بـالنّبي)171: همان) (ص(، ، عـدم تعبـد)172: همـان)

پرداخته است...و) 175: همان( بشرع من قبله النبي ،.

 بـشروي تـوني، فاضـل مطارح الأنظاردر)ق1030-953(از اصوليون متأخر شيخ اعظم

،��الفوائـد الحـائردر)ق1205ـ1117(، وحيد بهبهاني في اصول الفقه (��الوادر)ق1071(
��&���در)ق1248ـ؟ـ(، شـارح طهرانـي قوانين الأصـولدر)ق1231ـ1151(ميرزاي قمي

� ���3"�در)؟ق1250؟ــ(ي، مدقق طهران المسترشدين في شرح معالم الدين�0�	�� �� 4�)

 � ��
ودر)ق1329ـ1255(، آخوند خراساني �	�����' ، ميـرزاي الاصـول���	�� دررالفوائد
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و محقـق عراقـي فوائـد الأصـولدر)ق1355ـ ـ1276(نائيني تنقـيحدر)ق1361ـ ـ1278(،

د الأصول و و در الات الأصـول مقـر، و همچنـين از فـي مباحـث الألفـاظ �'(��5/������، ،

، الفوائـد درردر)ق1315؟ـ ـ1238(معاصرين اصولياني چون حاج شيخ عبدالكريم حـائري

ــوردي ــسن بجن ــرزا ح ــيدر)ش1353ـــ1276(مي ــول منته ــارح فيالأص روزآبــادي، ش

���2*�در)ق1368ـ1289(�
و لمحات الأصولدر)ق1380ـ1292(، مدقق بروجردي �' ،

��������در���
ــر �' ــا مظف ــ1322(، محمدرض ــهدر)ق1383ـ ــول الفق ــدر اص ــهيد ص ، ش

در تهـذيب)ق1409ـ ـ1320(، امـام خمينـي الأصـول بحوث فـي علـمدر)ق1400ـ1350(

و مناهج  و در محاضـرات فـي اصـول الفقـهدر)ق1413ـ ـ1317(، محقـق خـوئي الأصول

سي دِراسات في علم الأصول و آيت اصول الفقه المقارندر)ق1423(دمحمدتقي حكيم، االله،

و مباحـث الأصـولدر)ش1388ـ ـ1294(محمدتقي بهجت ، همگـي در خـلال مـسائل ...،

و در ذيل عنوان و با سامانه اصول، ـ ها و گهگـاه بـايهرچند احياناً با آرا اي مشابه  متفاوت

حي. اندـ به بررسي مبادي پرداخته تفاوت كمي مطالب االله اظلالهم علـي رؤوس ادام(فقهاي

و تبويب مستقل مباحث مبادي پرهيخته) المسلمين .اند نيز از تفكيك

 ابتكار تفكيك مبادي اصول از مسائل آن

��6�& با نگارش)ق1030ـ953(مدققِّ بهائي بار، براي نخستين�
، مبادي دانـش اصـول �'

و را به و طبقه به ارائه طور كامل از مسائل آن تفكيك كرده و توسعه بنـديي تعريفي روشن

ـ هرچند با عباراتي منقح چنان  و ابتكاري ـ به مبادي روشمند پژوهـي كه دأب خاص اوست

فـي: المـنهج الاول«وي تحـت عنـوان).9ــ 163:ق1423بهـايي،(اصول پرداختـه اسـت 

ك)عربيه(مبادي اصول را به چهار گروه منطقيه، لغويه» المقدمات و احكاميـه تقـسيم، لاميه

و تحـت عنـوان مبـادي  و احكـامي را ادغـام كرده است، اما در مقام بحث، مبـادي كلامـي

. احكاميه بررسيده است

به تفصيل وارد بحث از مبادي)ق1243ـ1192(علامه سيدعبداالله شُبر از ميان متأخرين،

� �'وي. شده است �
'����
اس را در دو بخش سامان  ت، بخش نخست را بـه دهي كرده

و بخش دوم را به مبحث ادله  و مبـاديي شرعيه، اختصاص مبحث مبادي اصول داده است،

��«ي مجزا تحت عنـوان دسته را به دو  ,-��.��� �و)52 تـا6 بـاب از صـص23در(»����3

صص14در(» ���المبادئ الأحكا« از؛تقـسيم كـرده اسـت)88تا52 باب، از شـبر برخـي

ر  ميا كه در كتب اصولي رايج، به مباحث دو عنوان مسائل دانش اصول مطرح شود، در ايـن
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م كه پاره كما اين. فصل بازرسيده است ��7 �'-«باحث مطـرح شـده در اي از��8�����2" �� � «

. نيز از سنخ مبادي اصول استنباط است) 328ـ88صص(

ول علـي الـنهّج الأصـي كـه بـا تـأليف رسـاله)ق1361ـ ـ1296(محقق اصـفهاني سپس

را، سعي كرده است طرحي نو در سازماندهي اصول دراندازد، ديدگاه الحديث هـاي دقيقـي

و.ي مبادي علم اصـول مطـرح سـاخته اسـت درباره وي مبـادي را بـه دو گـروه تـصوريه

و احكاميه تقسيم كرده است  ،ق1409اصفهاني،( تصديقيه، سپس هريك را به دو نوع لغويه

).1:17ج

عذب المنهل كتاب و تنهـا، واپسين)ق1352ـ1281(علامه شعراني طهراني المدخل الي

و مستقل در مبادي علم اصول بـه سـلك اثري است كه در تاريخ علم اصول، به طور مفصل

��6�& آشكارا از المدخل در علامه شعراني هرچند. نگارش آمده است �
 تأثير پذيرفتـه �'

و عـصر» پژوهـي مبـادي«اثر ارزشمند، برزخ تاريخي ميان عهد است، اما وي با تأليف اين

ـ. را طي كرده است»ي اصول فلسفه«تأسيس كـه در آن بـه اين كتاب در قالب يك مقدمـه

ر  و سه بخش با عنوان وس ثمانيه پرداختهئاجمال ���� ���5>;���.�-.9: هايـ ����=*�� >?.

-�.���;�.، سامان گرفته است��� �'3��� ��>@.-�.���;�5#

پژوهي اصحاب اصول وارد است، بر ايـن كتـاب نيـز واردي ايراداتي كه بر مبادي عمده

ر در اين اثر در زمينه. است وس ثمانيـه بـسندهئـي مسائل فرادانشي به بيان مختصر مباحث

ـ شده است، مباحث معرفت ـ تحت چندان معطوف به علم اصول گردد اينكه بدون شناختي

ا ���ان المبادئ الكلا عنو  ـ*=�����و صـفحات اينكـه رغـمه مورد بحث قرارگرفته اسـت؛ ب

 كتاب به مبادي احكامي اختصاص يافته است، در ذيل مبادي كلامي، فصلي بـا 315 تا 195

و از سوي ديگر، بخش» الحكم الشرعي«عنوان بـا ��� الأحكـايالمبـاد گنجانده شده است،

و التقبيح«فصل  . آغاز گشته است»في التحسين

آ مرور بر كتب اصولي نشان مي پژوهـي، ثار اصـولي، بخـش مبـادي دهد كه در نخستين

و زبان بيش و افـزون رفته سهم مباحث كلامي افزون شناختي دارد، اما رفته تر وجه ادبي تـر تـر

ب مي و و هـم در بخـش مـسائل فزونـيهگردد، تدريج مباحث عقلي، هم در بخـش مبـادي

ت مي و آراا جايي كه در آثار اصولي معاصـر پـاره گيرد، و مـسائل بـا فلـسفه ياي از مبـادي

.آميزد فلسفي درمي
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ي مضافهاي فلسفه درباره

مي فلسفه به را مي اعتبارات گوناگون تقسيم كرد، از شود و تقييـد جمله توان از حيث اطلاق

و مضاف»وجود« ميي كه موضوع  مضافو،)عام(ي مطلق به دو دسته شود، اليه آن انگاشته

آن تقسيم كرد، علم)خاص( ي مطلـق است فلسفه»وجود بماهو وجود«كلي را كه موضوع

وو اعلي و اند، مانند فلسفه هايي را كه موضوع آنها وجودهاي خاص فلسفه ناميد، ي فيزيك

و فلسفهي علم فيزيك، فلسفه فلسفه در. ناميـدو ادنـي هاي مضافي معرفت، فلسفهي هنر

ي فرانگر عقلانـي دار مطالعه دانش عهده«از خواهد بودي مضاف عبارت فلسفهاين صورت

.»انگاشته امر دستگاهوار«اـي»علم«احكام كلي يك

به بندي قابل طبقه مختلف به اعتبارات نيز هاي مضاف فلسفه هايي كـه فلسفه اند، ازجمله

و مضاف و متعلق آنها معرفت است  شـمارهبـدوي هـاي درجـه معرفـتي زمرهاز طبعاً اليه

ي معرفـت درجـهو طبعـاً معرفت اسـت، اليه آنها غير هايي كه مضاف فلسفهود،خواهند آم

.بود يك خواهند

ـ چنان ـ همچنين هاي مضاف به اعتبار ديگر نيـز بـه فلسفهكه در تعريف نيز تلويح شد

به«هاي دو گروه فلسفه  . تقـسيم تواننـد شـد»امـور مضاف بـه« هايو فلسفه»علوم مضاف

هـايي فلـسفهي دو هستند، امـا لزومـاً همـه ها همگي از نوع معرفت درجه هاي علم فلسفه

بي يك نيستند، فلسفه مضاف به امور، معرفت درجه  ي مـضاف فلـسفه آنكه رغمهي معرفت

نه»امر«يك به .ي دو است، از نوع معرفت درجه»دانش« است

مي چنان و امور را از حيث وان فلسفهت كه ماننـد( آنهـا بـودن متعلـق»حقيقي«هاي علوم

و فلسفه فلسفه وي علم فقه، مانند فلسفه(بودن متعلق آنها» اعتباري«و)ي فيزيكي فلسفه،

.بندي كرد طبقه نيز به دو دسته)ي شريعت فلسفه

و تأكيد است جا چند نكته اين :ي مهم درخور تذكر

و»علـوم« مـضاف بـه هـاي فلـسفه هـاي تفـاوت بـه داشـتن توجه كافي تگي بايس)يك

از سـخن بار يك از باب نمونه: هاي مضاف بندي فلسفه در طبقه»امور« مضاف به هاي فلسفه

پرسيم آيا علـممي مثلاً، از يك نوع معرفت استبحث، كه در آن استي علم حقوق فلسفه

در ميان حقوقي مقولهي از فلسفه ديگر سخن بارحقوق از علوم حقيقي است يا اعتباري؟ 

هـاي اخلاقـي در چيـست؟ هاي حقوقي با گـزاره پرسيم تفاوت ماهوي گزارهمي مثلاً است،

مي فلسفهاز غالباً بين اين دو گونه ارباب علوم حضرات  برخـي اگـر. كنند هاي مضاف خلط

 از اسـاتيد خواهيـد ديـد را ملاحظـه كنيـدي مـضاف هـاي نگاشته شده در فلـسفهها كتاب
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در. انـدهشـد اين خلـط را مرتكـب،ترها تا جوانيي مطالعاتها حوزهاين پيشكسوت مـثلاً

و علم حقوق خلط شده فلسفه، ميان كاتوزيانناصر آقايي حقوق فلسفه  استي امر حقوق

ج1385كاتوزيان،( ج310، 305، 300، 1:299، ).24ـ25و10ـ1:19؛

و بايستگي تفطن داشـتن بـه سـنخه لزوم پرهيخ)دو ي مـسائل قابـل تن از خلط مسائل

در: هاي مضاف طرح در فصول فلسفه در برخي آثار عرضـه شـده از سـوي بعـضي فـضلا

وي فلسفه حوزه و مباحـث تـاريخي يـا علمـي  مـسائل آن مثابـه بـه، ...هاي مضاف، مسائل

مي رشته .)1386مصباح،(شودي فلسفي

به)سه و مبنايي ضرورت توجه مي سطوح مباحث فلسفي توانند در شمار مـسائل اي كه

و مقوله هاي مضاف به معرفت فلسفه كـو هـر آن امـروز اينكه:هاي مختلف قلمداد گردند ها

از صدد برمي در و امـري فلـسفه آيند بـه بحـث مباحـث عمـومي از بپردازنـد،ي هـر علـم

و معرفت هستي و انسان شناسي و شناسي ميآغ...شناسي  دسـت ايـن. استناصواب،كنند از

نه)ها انگاره فراپيش( مباني بعيده مباحث در عداد و امورند، اي مبادي دانش يا مقولـهي علوم

وو انـسان شناسـي معرفـتو شناسي هستيبرايند مباحث خاص؛ آن لايه از كـه ... شناسـي،

 و امر مضاف و مـسائ اليه مماس با علم و امـر و مولد آن علـم ل مربـوط بدانهاينـد، بايـد اند

و بررسـي قـرار گيرنـد عنوان مسائل فلسفه به و مورد بحـث  آري.ي مضاف آنها تلقي شده

بر بي و امور و اعلـي هـستند، اي كه مسائل اصـلي فلـسفه مباني فلسفيترديد علوم ي اولـي

و اگرندا مبتني را مبادي، و مباني امور بـه نـسبرملاج،كنيمو تبارشناسي كاوي ريشه علوم

كهداب اين، اما برند آنها مي  و علم كلي، مسائلن معنا نيست و بلاواسـطه فلسفه  مبـدأ رأسـاً

جـايي اسـت، درواقـعو همـه كـاره ند، چيزي كه همـه موراوي علوم همه معرفتي عزيمت

و هيچ وي مبـادي همـه خواهـد كه مـي كليات ابوالبقايي.ستا جايي هيچ كاره مـوراعلـوم

.آنها نيستاز كدام مبادي هيچ در حقيقتدوشهانگاشت

و هويت فلسفه ي اصول ماهيت

ي اصول فقه نيـز عبـارت خواهـد هاي مضاف ارائه شد، فلسفه براساس تعريفي كه از فلسفه

يـابي بـه اي اصول فقه، به منظور دسـت مسئلهـ فرا عقلاني فرادانشيي دانش مطالعه«بود از

و مسائ .»لشاحكام كلي اين دانش

:ي اصول به شرح زير است، مختصات فلسفههاي تعريف لفهؤمبا توجه به

و داراي انسجامعرفتي:»دانش«.1 . استم معرفتيدستگاهوار
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ي علوم عقلـي قلمـداد در زمرهو عقلي است روش از داربرخور:»ي عقلاني مطالعه«.2

.شود مي

عو.3 ب/لوم عاليـپس از .رودميشمارهحقيقي

ـ فرا«.4 و بروني:»يا مسئلهفرا دانشي آن داراي رويكرد فرانگر و مـسائل  به علم اصول

و توصيه، پس حائز شأن داورانه است،است .گرانه نه بازيگرانه

مي طبقه»اي مسئلهفرا«و»علميفرا«يو مسائل آن به دولايه.5 . شود بندي

از:»علم اصول فقه«.6 و شـمار فلـسفه موضوع آن وجود مقيد اسـت، پـس هـاي دانـي

. دوم استي لايه

هاي علـوم، پس در شمار فلسفه است دانشيكي اصول فلسفهاليه مضافو موضوع.7

ميو از سنخ معرفت درجه .شود دو قلمداد

و دست«.8 و آن غايت:»مسائلش يابي به احكام كلي علم و وصف كشف احوال احكام

و آن كلي علم اصول .است مسائل

آن.9 از احكام كلي مضافمسائل .ي علوم فلسفي است جملهاليه است، پس

ي اصول انواع مسائل فلسفه

از سائل فلسفهم گـوني اصـول را بـه اعتبـارات گونـا جمله فلـسفه هاي مضاف به علوم،

در توان تقسيم مي از كرد؛ و جهت تقسيم هريك از آنهـا زير، باب نمونه به برخي تقسيمات

:كنيمميهبه اجمال اشار

و فرا.1 ها، معطوف بـه هاي مضاف به علم اي از مباحث فلسفه ارهپ:يا مسئلهفرادانشي

و غرض در آنها تحليل احكام كلي خود دانش مضاف   ماننـد، آن دانش است خود اليه است،

و و تعريف علم، موضوع علم، غايت علم، روش علم، اي ديگـر از مـسائل، ارهپـ، ...ماهيت

ت عهده  مانند مباني زبانـشناختي مباحـث الفـاظ اصـول،،اند حليل احكام مسائل آن دانش دار

و دسـته؛ دسـته مستقلات عقليه مبادي كلامي ي دوم را مـسائلي اول را مـسائل فرادانـشي

مي فرامسئله .ناميم اي

و ساختاري.2 در برخي مباحث مطرح:ماهوي هـاي فلـسفه بخش مسائل فراعلمي شده

 مانند موضـوع، غايـت،،اند خويش ساز دانش متعلق از نوع مباحث ماهيت،ها علم به مضاف

و صـوري دانـشروو انـد، ماننـدش علم، برخي ديگر از مباحث معطوف به امـور هـويتي

و جايگا چيدمان دانش  و.ي علوم هموند در شبكه علمه، از گروه نخست به مسائل مـاهوي
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م از گروه دوم به مسائل ساختاري فلسفه ميهاي .كنيم ضاف تعبير

و تصديقي.3 و تـصديقيه: تصوري  اين تقسيم همان تقسيم مشهور مبادي بـه تـصوريه

و مبادي تصديقيه در عـرض مبـادي هرچند كه بعضي تصور كرده. است اند مبادي تصوريه

و منطقيه  و احكاميه د لغويه و مبادي اصول را بـه پـنج قـسم تـصوريه، تـصديقيه،راقرار ند

و لغويه،منطقيه، كلا  (انـد تقسيم كرده ميه ج 1385فيروزآبـادي،! آن)1:7-5، ولـي صـحيح

و گاهي تصديقيه مبادي لغويه يا منطقيه هماناست كه . يا كلاميه، گاهي تصوريه است

و مباني قريبه مباني وسيطه.4 بـالمعني مباني(»مباني علم«:ي علم متعلقي علم متعلق،

مي)الاعم سه را و»مباني وسيطه«،»مباني بعيده«سطح توان به  تقـسيم كـرد؛»مباني قريبـه«،

هـا مبـدأي مبادي علم انگاشت، زيـرا ايـن دسـته از انگـاره توان در زمره مباني بعيده را نمي

ب  و مبناي مستقيم آنها روند؛ تنها مباني قريبه را بايـد جـزو شمار نميهعزيمت به مسائل علم

با انگاشت، مبادي»مبادي علم« و به مبادي بعيده مـي، يا فرا تحليل وسيطه نيز پيوندنـد رفته

و در صورت اول در زمره. شوند يا فروكاسته، به مبادي قريبه ملحق مي  دري مبـادي بعيـده،

.اندصورت دوم در حكم مبادي قريبه

و مبادي غيرممتزجهي دانش مضاف مبادي ممتزجه.5  به آن دسـته از مبـادي:آني اليه

ي علم كه به جهتي موجه، از مسائل آن دانش قابـل تفكيـك نيـستند مبـادي ممتزجـه ريبهق

مي كنيم، دسته اطلاق مي ميي ديگر از مبادي را كه و بلكه بايد در دانش ديگري غيـر توانند

و حاصـل بحـث در آن، بـهي مضاف موضوع فلسفه از علم  مثابـه اصـل موضـوعي، مطرح

و در  مي،ن علمآانگاشته شده و استفاده قرار گيرد، مبادي غيرممتزجه .ناميم مورد استناد

و مزمن هاي يكي از نزاع كه» علومياجزا«يه، مسئلي علم فلسفهدر كهن پرسش است

از«اصلي در آن اين است كه  و»نكـارا«: در پاسخ دو نظـر»اند يا نه؟ علوميجزااآيا مبادي

مي مطرح شده است،»ثباتا« از علميجزاا:گويند بعضي و مبـادي عبارت اسـت ، موضـوع

مي؛)13:ق1420اصفهاني،(4مسائل 5نيـست علـومياجـزا از مبادي: گويندو بعضي ديگر

بي( ما.)3:تا غروي طهراني،  حـلينلامـسئله اينكهو سرّ، هر دو قول مخدوش است به نظر

 كنند ارائه مي از مبادي را مدعاي خود شواهدي به نفع دو طرف اين است كه هر باقي مانده

مي يكي مثال اما كه بسا صحيح باشد،  پذير نيـست آورد كه از دانش تفكيك هايي از مبادي را

آورد هايي را مـي مثاليتواند جزء علم نباشد، ديگر مبادي نمي:گويدميو) مبادي ممتزجه(

مبـادي(د در علم ديگري مورد بررسـي قـرار گيـرو» بحثصبم«كه بايد جداي از دانش 

مي) غيرممتزجه مـصب، والا تمام علوم بايد جزء علـم نيست علمياجزااز مبادي: گويدو
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!شمار آيند بحث به

آن واقعيت اين است كه پاره د سان با مسئله اي از مبادي را آنهـا تـوان ند كه نميرا امتزاج

و بايد مـورد مبـدأ هـم شـود، بحث مـيي علم كه مسئله در همان حين از مسئله جدا كرد،

مي.بحث قرار گيرد  ي اجـزاو لاجـرم از كنـيم اين دسته از مبادي را به مبادي ممتزجه تعبير

و اثبات مطلق در شون قلمداد مي علم  نـزاع ايـن د، لهذا در مقابل دو قول مشهور انكار مطلق

و مي  علـوم هـستند،يگوييم مبادي ممتزجـه جـزء اجـزا تاريخي، ما قائل به تفصيل هستيم

جا مجال تبيين ملاكات ايـن تفكيـك اين(. نيستند علم متولي مسائل مبادي غيرممتزجه جزء

ي هريك از آنها نيست، در فصل پـنجم دروس اصـول، ذيـل قلمـرو سـاختاريو ذكر امثله 

)ايمي تفصيل، به شرح اين مطلب پرداخته دانش اصول با عنوان نظريه

و مسائل فلسفه شـود تقـسيم را به اشكال ديگر هـم مـيي اصول فلسفه نيز هاي مضاف

و تكميل را به فرصـت مناسـب به همين مقدار بسنده كرده مي اكنون كرد،  و تفصيل گذريم

.كنيم آن احاله مي

ت بايستگي  هاي مضاف سيس فلسفهأهاي

ت افق ضرورت:دـكاوي توان در دو افق اين بحث را مي و توسـعهأهاي هـايي فلـسفه سيس

ا  و ت فق ضرورت مضاف اسلامي، در بحـث از افـق.ي اصـول فقـه سيس فلسفهأهاي خاص

مي به ارائهي كلام،، به جهت اجتناب از اطالهاول .كنيمي فهرست اجمالي مطالب بسنده

و توسعه ما ادله به نظر وي فلـسفهي بسياري لزوم تأسيس هـاي مـضاف براسـاس حكمـت

:دارد، از جمله عقلانيت اسلامي را محرز مي

و تعميق عقلانيت اسلامي، به اقتـضاي ظـروف تـاريخي كنـونيوملز.1  عصريِ توسعه

و حيات انسان معاصر .جهان اسلام

از برد فلسفه بايستگي برون.2 و كـاربردي كـردن آن و انعطال كنـوني ي اسلامي از انزوا

و معيشتها رهگذر حاضر ساختن عقلانيت ديني در عرصه .ي صفي معرفت

وه داد وجوب بازخواني.3 و نظـرات جديـد هاي حكمت اسلامي معطـوف بـه نيازهـا

ووي اسلامي با بازپيراسـت بايستگي روزآمدسازي فلسفه  و بـازافزايي آن، نيـز بازآراسـت

و نظرات جديد بازارائه و معطوف به نيازها .ي آن به زبان زمان،

و علوم اسلام تقويت مباني عقلاني معرفت ديني علي لزوم.4 .الخصوصي عليالاطلاق

ـ از رهگـذر مطالعـه.5 ـ مانند اصـول فقـه ي بايستگي بازسازي برخي از علوم اسلامي
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و چنين مطالعه ي مـضاف بـه هـر علمـيي ذاتي فلـسفه اي وظيفه فرانگر عقلاني آن دانش؛

.است

تلزوم.6 و تأ تمهيد و مبادي حكمي براي .سيس علوم انساني اسلاميأمين مباني

د.7 د نياز به آن انشستيابي به احكام كلي و مسائل اساسي .هاهاي اسلامي

ي ديـن، كـه هاي مضاف ماننـد فلـسفه اي فلسفه مقابله با سوءاستفاده از پاره بايستگي.8

و اسـلامي بـدل كـرده برخي آن و معـارف دينـي و يورش به مباني انـد، را به پايگاه تازش

و منطق درست تأسيس فلسفه  و دقيـق، راه را بـر چنـين سـوءرفتارهايي هاي مضاف با مبنا

.خواهد بست

و خطاهايي كه از سوي بعـضي معاصـرين.9 و برخـي فـضلاي ضرورت زدودن خلط

مي در باب برخي فلسفه جوان، ي دين گيرد، مانند اطلاق فلسفه هاي مضاف اسلامي صورت

و احياناً دين به فلسفه و نيـز ماننـد)به معناي عـام(پژوهيي ديني، برابرانگـاري يـا خلـط،

و مقاصدالشريع فلسفه و فلسفه الشرايع با فلسفهو عللهي فقه، وي علم فقه ي علـم اصـول

.ي اجتهاد فلسفه

و توجيه مـي اما نكات خاصي كه بايايي يا شايايي تأسيس فلسفه كنـد؛ي اصول را تبيين

 مجال مضيق مقال توان مطرح كرد، به جهت رعايت گرچه نكات بسياري را در اين باب مي 

و توضيح برخي موارد بسنده مي :كنيم به طرح

سو مبادي عنوانبه آنچه.10 ي اصحاب اصـول مطـرح شـده داراي پژوهي علم اصول از

و شـرح اي است كه در فصل مبادي اشكالات عديده  پژوهي دروس اصول تفصيلاً بـه طـرح

ازي محـل بحـث ئلهجا در حد ضرورت در جهت تبيـين مـس ايم؛ اين پرداختهآنها ، برخـي

:كنيم اشكالات را همراه توضيح مختصري مطرح مي

 لهــذا مباحــث در منــابع اصــولي بــه بــسياري از انــواع مبــادي پرداختــه نــشده اســت،

ي انواع مبادي نيست، آنان مجموع مبادي را حداكثر در چهار پژوهي رايج، جامع همه مبادي

و و لغويه و منطقيه، دستهگروه تحت عنوان مبادي كلاميه و برخـي انـد بندي كـرده احكاميه

در كلي از نظر اصحاب اصول دور مانده يا به اشاره مبادي مهم به اي كوتـاه بـه مـسائل آنهـا

:اند، مانند خلال ديگر مبادي بسنده كرده

يا مبادي معرفت.10-1 شناختي، كه نوعاً به اندكي از مباحث آن در ضمن مبادي منطقيه

. اند يه، اشاره كردهمبادي كلام

 كه در خلال مبادي لغويه، به بعـضي از مطالـب مـرتبط بـدان مبادي زبانشناختي.10-2
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.اند اشاره كرده

.است شناختي كه چندان به آن توجه نشده»ـ معنا متن« مبادي.10-3

و تأثير نوع تلقي(»ي دين فلسفه« مبادي.10-4 ئل هاي مجتهد از مسا از نقطه نظر برآيند

اندكي از مسائل آن آميخته با مبـادي كلاميـه يـاكه) شناسي فهم دين، در روش اساسي دين 

در همـان صـفحات اول)ره(سـيد. اسـت مبادي احكاميه مورد بحث اجمـالي قـرار گرفتـه 

/AB����� الهدي، علم(ي اصول دين جزو مبادي اصول فقه است كند كه همه صريحاً اذعان مي

ج 1376 در.ي اصول اين مايه گسترده است عني مبادي كلاميهي).1:3، است كـه حالي اين

و تفصيل يافتـه آنچه را كه سلف تحت عنوان اصول دين مطرح مي  كردند امروز تجزيه شده

هـاي بـسيار، هـايي از آن بـا افـزوده شود، اما بخـشو بخشي از آن همچنان كلام ناميده مي 

دا هاي دين دانش ي معرفـت دينـي يـاي ديـن يـا فلـسفه نـش فلـسفه پژوهي جديدي مانند

مي فلسفه تـوان هـا مـي آورند كه از پايگاه اين دانشي منطق فهم دين را پديد آورده يا پديد

و تبيين كرد و وسيعي براي علم اصول تعريف .مبادي جديد

و شاگردش شيخ الطايفـه االله(اگر ما به بيان سيد مرتضي  التـزام بـورزيم كـه)رحمهمـا

ي، بايد مشخص كنيم از هر گزاره)همان(اند اصول دين همگي مبادي اصول فقه: اند مودهفر

و عقيدتي و ضابطه كلامي مي اي دقيقاً چه قاعده  گـاه اسـت كـهآن. آيدي استنباطي به دست

و دانـش اصـول بـسط شناختي كامل خواهد بـود نظر مبدأ دين پژوهي اصول از نقطه مبادي ،

و احكام در هندسه بسيار خواهد يافت، ي معرفتـي ديـنو تناسب ميان دو ضلع مهم عقايد

.وضوح آشكار خواهد گشتهب

و نيـز جايگـاه زيرسـاختي از نقطـه( مبادي اخلاقي.10-5 و فقـه، نظـر تـرابط اخـلاق

و برآيند روش ارزش كـه)ي شـريعت حـوزه ويـژهبهشناختي آن در درك دين هاي اخلاقي

تناسب ميان دو ضلع مهم ديگر، اگر اين نكته همچنان مغفول ماند كلي مغفول مانده است به

و حوزهي معرفتي دين يعني حوزه هندسه .ي احكام آشكار نخواهد گشتي اخلاق

(دين» مصدرشناختي«مبادي.10-6 و برآينـد آن در روش فهـم مختصات مصدر ديـن.

و از د كه جز اشاره) جمله استنباط شريعت دين  فرمـوده�العـدر آغـاز اي كه شـيخ طوسـي

جق1417طوسي،(است، سخني از كسي سراغ نداريم ،1:7(.

و برآينـد مثابهبهمختصات انسان(»شناختي مخاطب«مبادي.10-7 ـ مكلف ديـن  مفسر

آن روش .است يك از ارباب فن ديده نشده كه سخن صريحي از هيچ) شناختي

م«ي كننده مبادي بسيار تعيين.10-8 ـ ي شـريعت مختصات حوزه( شناختي»تعلققلمرو
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و برآيند روش ـ حقوقي دين، كـه) شناختي آن در فهم اين حوزه از ديـنو قضاياي تكليفي

.است شمار آن تحت عنوان مبادي احكاميه اشارت رفته به بخشي از مسائل بي

و معاصران ص،الأصول علي الـنهج الحـديث در محقق اصفهاني مانند(برخي متأخران

و)23و18-17 ������و)18-20ص(لمحات الأصول در مجدد بروجردي،��
ص( �'

ص1ج(�� D�� 4�2	� ������Cو) 206 و34، ، ذيل بحث اصـولي بـودن جـواز اجتمـاع امـر

ص1ج(تهذيب الأصول در امام خميني) نهي و، به طرح پاره...و)4-1، اي از مباحـث بكـر

ز بديع يا چالش  و جدي، در اين و فراخـور پرداخته مينهخيز اند، اما اين مايه بحث، درخـور

و اقتـراح عافيـت.ي اين مبدأ مهم در روش استنباط شريعت نيـست كننده نقش تعيين  سـوز

سيـستاني،(»اعتبـار« مبني بر سازماندهي علم اصول بـر محـور االله سيستاني آيتي شجاعانه

و تفطن ارزشـمند اسـت)46-57:ق1414 و اوج اين اعتنا و، هرچنـد كـه برخـي جوانـب

.جزئيات نظرات ايشان خالي از اشكال نيست

پژوهـي را بـه خـود اي از مبـادي مبادي اجتهادشناختي، كـه بايـد بخـش عمـده.10-9

و اندكي از مسائل بسيار آن، كـه تحـت اختصاص دهد، مورد توجه كافي واقع نشده  است،

و تقليد  است، به جاي سـرآغاز اصـول، در پايـان ايـن مورد بحث قرار گرفته عنوان اجتهاد

و بيش  :ق1423بهـائي،(اسـت شـده تر در خلال مباحث فقهي مربـوط بـدان، آورده دانش

و463-472:ق1409؛ خراساني، 257-280:ق1425؛ انصاري، 407ـ 420 ،.(... 

و لغويـه، منطقيـهي برخي مبادي مانند مبادي كلاميه درباره. 11 د كـه، هرچنـ، احكاميـه

مي بحث و دقيقي در آثار اصحاب اصول يافت شود، اما در حد كافي به مـصاديق هاي عميق

ج 1385فيروزآبادي،(است پرداخته نشده آنهاو موارد  و ..)و25: 1378؛ بهجـت،1:7-5،

و چه نيز مورد بحث واقع شده به صورتي بـي آن سـامان در سراسـر مباحـث اصـول پخـش

.پراكنده مطرح شده است

و كاستي علاوه بر اين كژي و تلقـي ها در ها، برخـي رفتارهـا هـاي ناصـواب ديگـر نيـز

كه پژوهي اصول راه يافته مباحث مبادي  و نقض بـسيار اسـت، از است ي جملـه سزاوار نقد

:آنهاست

آني موضوع كه مسئله چنان. مباني بعيده را مبادي علم انگاشتن.12 و عـدم مندي علـوم

ت علي و عريف موضوع علوم، مسئله الإطلاق، اي بـه عـدم آنكه اشـارهبيـ...ي اجزاي علوم،

و گـاه بـه تفـصيل نيـز مـورد يت آنها شده باشدئمبد ـ در سرآغاز دانش اصول مطرح شده،

جق1409خراسـاني،(بحث قرار گرفته است ؛ خـويي،9-10:ق1415 بروجـردي،؛1:7،
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جق1419 ....)و1:7-4،

بيي مباني مرت همه و فواصل بسيار، نمي بط، هرچند با وسائط تواننـد مبـدأ دانـش شمار

و مماس علم، بايد در زمره  آن انگاشته شوند، از ميان انواع مباني، تنها مباني قريبه ي مبـادي

و) ممتزجه(تفكيك از مسائل توانند به دو گروه غيرقابل قلمداد گردند، مبادي مماس نيز مي

از) يرممتزجهغ(قابل تفكيك از آنها تقسيم شوند؛ از ميان مبادي قريبه تنها مبـادي ممتزجـه

ميياجزا .ندرو علوم بشمار

و مبادي در زمره.13 هرچنـد در آثـار متـأخرين، بخـش قابـل.ي مـسائل اندراج مباني

درآن ويژهبهپژوهي، توجهي از مطالب مربوط به مبادي  چه مرتبط بـا مباحـث الفـاظ اسـت،

هيح مي آغاز اصول مطر  و بـهئشود، اما بسياري از مباحث مبادي، بدون و هويت مستقل ت

و استطرادي در خلال مسائل مورد بحث قرار مي و در جـاي نحو تطفلي جـاي ايـن گيرنـد،

و مسائل چندان در هـم آميختـه اسـت كـه روشـن نيـست. اند دانش پراكنده  مباحث مبادي

آنبرخي مطالب آيا از مبادي اصولند يا از مسائ .ل

اند به پيشينيان كه در آثار خود مبادي را با مسائل درآميخته الذريعه¢ در آغاز سيد مرتضي

و انگيزه به تندي انتقاد مي  از كند و تفكيـك مـسائل اصـول ي تأليف كتـاب خـود را تنقـيح

ج 1376الهدي، علم(دارد مبادي اصول اعلام مي ؛ اگرچه خود چندان كـه بايـد بـر)1:7-2،

ا و در نقاط مختلـف، در خـلال كتـاب خـود، ساس استوار نمي اين پژوهـي مبـادي بـه ماند

و بحث از برخي مطالب در مبحث خطاب مي و)7-9:همان(پردازد، مانند طرح و حقيقت

).27: همان(يا بحث ماده)10:همان(مجاز

و از باب نمونه.14 : خلط انواع مبادي با همديگر، ازجمله

ــاد.14-1 و معرفــت خلــط مب ــان. شــناختيي منطقــي ــادي چن ــار، مب كــه در برخــي آث

؛)26ـ33:ق1423بهايي،( شناختي در مبادي منطقي درج شده معرفت

و كلامي؛ علامه شعراني اين دو گروه را تحت عنـوان واحـد.14-2  خلط مبادي منطقي

بي( آورده است ؛)15ـ60:تا شعراني،

و احكامي.14-3  بحـث وجـوب شـكر محقق بهـايي كه مثلاًنچنا. خلط مبادي كلامي

ــ 122:ق1423بهـايي،( منعم را كه مطلبي كلامي است در ذيل مبادي احكاميه آورده است

؛)118

و غيرممتزجه.14-4 پژوهـي ترين مسئله در مبـادي، اين خطا شايع خلط مبادي ممتزجه

و در اكثر آثار اصحاب اصول واقع شده است .است
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و نحوه تشتت در طبقه. 15 ي تقسيم انـواع مبـادي، مـثلاً برخـي اصـوليان، مبـادي بندي

و تصديقيه را در عرض ديگر مبادي انگاشته گونـه مبـادي كـه گـويي ايـن اند، چنان تصوريه

و لُغويه  جق1419خـويي،(انـد قسيم مبادي منطقيه، كلاميه، احكاميه، ؛ بجنـوردي،1:9-8،

جق1422 ج1385؛ فيروزآبادي،1:13،  ..).و1:7-5،

و اضطراب در تعريف مبادي.16 در اگرچه كمـابيش بحـث. چالش معيار هـاي خـوبي

و مباحث ارزنده  و تعيـيني تعريـف مـسئله اي دربـاره باب تعريف مبادي علوم، ي اصـوليه

و اضطراب در تلقـي از ايـن مناط اصوليت مسئله، در آثار اصوليون آمده است، اما تشويش

.ولي همچنان جاري استدو مبحث در متون اص

و اهمال در كاربردشناسي مبادي.17 چندان به وضوح به كاربرد مبادي در دانـش. ابهام

در پژوهــان، مباحــث گــسترده كــه دانــشآنرغــم بــهاســت، نــشده توجــه نــشان داده اي را

آن،گيرند پژوهي اصول فرامي مبادي رهـايي شوند؛ رفتا سان كه بايد با كاربرد آنها آشنا نمي اما

 ـ ــ امـا كه در بالا به فهرست عناوين آنها اشاره شـد مانند نپرداختن به مبادي بسيار راهگشا

چنـين مبـاحثي از مبـادي دانـش اينكـهي كـاربرد، بـه بهانـه اي مطالب كـم پرداختن به پاره 

اي عدم توجـه كـافي بـه كاركردهـاي مبـادي اند، نشانه اصول  اينكـه صـرف. سـت پژوهـي

مب مجموعه حتادي براينـد توجـه اينكه آنها را به تفصيل وصف كنيم، امايي را نام ببريم يا

و ديگر دانش  شناسـي چيـست، روشـن هـاي روشـگاني ديـن به اين مبادي در دانش اصول

كنيم بايد روشن كنيم چه ربطي بـين هـر نشود، مفيد نيست؛ وقتي بحث مبادي را مطرح مي 

و هركدام از مبادي كدام يك از اين مبادي با مسائل اصول وجود  يك از مسائل اصوليه دارد،

 امـا چنـدان،انـد هرچند كه در اغلب موارد سلف ما بدين نكته توجه كرده. كنند را توليد مي 

و مدعا را بارور نكرده كه بايد بسط نداده .اند اند

 عذر قصور سلف) تذكار

امـا حقيقـت ايـن اسـت كـه ايـن كرديم، پژوهي اشاره جا به برخي ايرادات در مبادي ما اين

و شـرايط  و بايـد ظـروف اشكالات ناشي از مشكلات موجود در روزگاران پيـشين اسـت،

و اين رفتارهـا منظـور داشـت، در ايـن  ـ معرفتي را در داوري راجع به اين مطالب تاريخي

صورت مبرم خواهد گشت كه سلف را كه ميراث معرفتي عظيمـي چـون دانـش اصـول را 

و اند، نمـي ارث نهاده براي ما به  و معـاذير بـسياري روش تـوان مقـصر انگاشـت، محـاذير

و توسـعه اينكه كند، رفتارهاي علمي آنان را توجيه مي  و ما امروز قادر بـه تجزيـه ي مبـاني
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و مسائل علوم از و مبادي جمله دانش اصول هستيم هنر مـا نيـست كـه هنـر زمانـه اسـت،

و رهاورد دانشمندان ديگر ملـل بنـا هاي استعداد استطاعت كنوني بر شانه  و رنج  نسل پيش

مي. است شده :توان بر دو نكته انگشت تأكيد نهاد در ميان معاذير مختلف

آن، چنـان فقدان علوم پيشيني مستقل، براي طرح مبادي علم اصول)الف كـه برخـي بـر

: فرموده است فصولصاحب.اند تصريح كرده

... � ��� E�� F� �.! "GH IJ� K� �����.) ��) K�	�L� K2 M/�G N�F $� O�2 P"���� Q���� 

R�&01��� Q���� "��	! O�2 S�*� &��� T
� «)>4��"�W X�"+ 4��!:@([��� 4*�(��� X�6"�� �

4� &���") :»$� ���A�# $��� T�� >Q����� ]#�.� K� E�� >�����^_� X-�.��� K2 ]�.�� $̀� Q̀a

X-�.��� b��� ��̀� >"G� Q�2 4) "�B! K� ��c d"�� ��A�� A%� >�2�J�� P/��2 "�7���/�

"�GH Q��2 4) ��*��&! e&�� >Q���� N�F E	� 4) Q�2 AT� ,-�.� "�F O�2 e�نـائيني،(����

.)1:27ج،ق1404

در. هـاي معرفتـي معاصـر عدم پيدايش ادبيات علمي رايج كنوني در برخـي حـوزه)ب

تي، علـوم شـناخ، معناشناسـي، اسـيشن شناسـي، زبـان روزگار آنان چيزي با عنوان معرفـت

از هرمنوتيك، فلسفه  وي فلسفه جملههاي مضاف و متداول نبـوده تـا ايـن ...ي علم، ، مطرح

.دست معارف از ميان ديگر مطالب تفكيك شده در جايگاه خود قرار گيرد

و شايستگي تأسيس فلسفه)دو دارد،ي اصول فقه را مقرر مـي دليل ديگري كه بايستگي

و گران ظرفيت ي اصـول است كه در آثار سلف در سنخ مسائل فلسفه سنگي معرفتي انباشته

ــ فراچنگ ماست كه با افزوده هرچند نه بدين نامـ ـ هايي بسيار گسترده البته افزوده هايي

هي سامان ميئبخشي يك دستگاه معرفتي جديدي در در. سـازدت يك دانش مستقل را ميسر

و غنيمـي نهفتـه اسـت كـه مـي ويژهبهآثار اصوليون توانـد متأخرين مباحـث بـسيار قـويم

و كارسـازيي اوليه سرمايه  اين دانش نو را فراهم آورد؛ ما در خلال مباحث آتـي، وسـعت

.شاءااللهإن.ي ثمين را در اين تأسيس نشان خواهيم داد اين سرمايه

ن)سه ي، ضـرورت مواجهـه دارد اي كـه تأسـيس ايـن دانـش را موجـه مـيتهك سومين

و تعلم اصول است؛ هرچند كه اين نياز فـي مشرفانه و متعلم، در مقام تعليم الجملـهي معلم

و جامعيت دانش فلسفه پژوهي رايج نيز برمي از مبادي  در آيد، اما به موازات كمال ي اصـول

.هد يافت خواس اين دانش اين كاركرد نيز ارتقاپژوهي رايج، با تأسي قياس با مبحث مبادي

و توسعه)چهار و بينانـهي امكان كاربست واقـع بايستگي تقويت توان ي دانـش اصـول

ي اصـول افكني فلـسفه قواعد آن، در عمليات استنباط فروع، توجيه ديگر براي بايستگي پي
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ب مباحثي همچون قلمروشناسي از مباحث اصلي فلسفه. است آنهي اصول شـمار اسـت، در

و كارآيي اصول كجاست؟ حوزه مبحث روشن خواهد شد  ي شريعت امـا كه قلمرو كاركرد

و بلكه همه حداقلي يا گستره هاي رفتاري، اعـمي حوزهي شريعت اما در مقياسي گسترده؟

و آيا علـم اصـول دانـش عهـده از آموزه  و تربيتي، دار توليـد هاي تكليفي، حقوقي، ارزشي،

و اكتشاف تمام حو  و ابزارهاي استنباط يي دين است؟ هندسه هاي معرفتي هندسهزهقواعد

:ي معرفتي است كم شامل چهار حوزه دين دست

و واقع گزاره.1 و از آنها به عقايد ديني تعبير هاي واقعمند نماي قدسي كه متعلقَ ايمانند

 كنيم؛ مي

و واقع گزاره.2 آن هاي واقعمند و از و بالذات متعلقَ ايمـان نيـستند هـا نمايي كه بالاصاله

 كنيم؛ به علم ديني تعبير مي

از آموزه.3 و ترك آنها مترتب است كـه و ثواب بر فعل و تكليفي كه عقاب هاي الزامي

 كنيم؛ آنها به شريعت تعبير مي

و آموزه.4 و تهذيبي كه احياناً ممكـن اسـت تكليفـي نباشـد، يعنـي عقـاب هاي ارزشي

و از آنها  و ترك آنها مترتب نباشد و فعل ايـن چهـار دسـته. كنيم به اخلاق تعبير مي عذاب

مي قضايا مجموعاً هندسه  اكنون پرسش اين است كه آيا علـم. دهدي معرفتي دين را تشكيل

مي اصول مي و آموزهي گزاره بايد دانش منطق فهم همه تواند يا  هاي ديني قلمداد شود؟ ها

و همچنين با توجه به مباحث قلمروشناسي اصـول، آگـاهي كـافي از قلمـرو سـاختاري

.آوردهاي معرفتي ارزشمندي را در پي دارد آيد كه دست هندسي اين دانش نيز به دست مي

ـ العاده اهميت فوق)پنج ــي ثمين بازمانـده از سـلف اسـت كه سرمايهي دانش اصول

و معايب آن را دوچنـدان مـي  زيـرا تـأمين اشـراف سـازد، لزوم تحصيل اشراف بر محاسن

و شناسـاندن ايـن ميـراث گـراني ضروري ني مقدمه فرانگر عقلا سـنگ براي ارزشـگذاري

بييي آرا است، دانش اصول دربردارنده  و از بديل در حوزه بديع هاي متنوعي است، برخي

و امـا دانـشوران پيـشرو اصـولي دهـه،شـوند هاي دانشي كه نوظهور پنداشته مـي حوزه هـا

دريتر، آرا پيشيها سده و فخيمي  امـا قـدر آنهـا شـناخته،اند ها ابراز داشته آن زمينه فاخر

و ارتقا اينكه كما. نيست و توسـعهياصلاح و تنقيح، تـرميم، تكميـل، تنـسيق، ي اين دانش

ـ نيز در گرو نگاه فرادانشي و روزآمديش اكنون در گرو اينهاست ـ كه كارآمدي درخور آن

و خصلت فلسفهايو فرامسئله و اين خاصيت .هاي مضاف است است،

و مسئله)شش و مهم ديگر، وابستگي اجتهـاد در فقـه بـه اجتهـاد در اصـول، ي حياتي
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:كهتوضيح اين. اجتهاد در مبادي استسرسپردگي اجتهاد در مسائل اصول به

و برونداده اي فرآوردهي علمي كه هر قضيه ازآنجا.6-1 ي مباني نظريي فرايندي خاص

و مبتنـي بـر اي اصولي نيز لزوماً برآمده مخصوصي است، هريك از قضاي ي فرآينـدي ويـژه

و تصديقي معينّي است؛  مبدأ يا مبادي تصوري

و اتخاذ رأي در فروع فقهي، اجتهاد در مسائل منطق نقطه.6-2 ي عزيمت فرايند اجتهاد

و منطق اجتهاد نيز و به جهت ابتناي مسائل بر مبادي، اجتهاد در مسائل اصول اجتهاد است،

و مباني اصول برساخته است، از اين  روي غيراجتهادي بودن مباني فقيـه بر اجتهاد در مبادي

و مسائل اصولي مستلزم تقليدي بـودن آراي فقهـي اوسـت؛  در باب هريك از مبادي اصول

و به تبع آن در مسائل اصول مجتهد نباشد در فقـه نيـز مجتهـد سان هرآن بدين كو در مبادي

 نخواهد بود؛

و بـهي پيش با توجه به دو نكته.6-3 گفته است كه دانشوران اصولي هركدام خود رأساً

و ازآن از مبادي نيز پرداخته طرز اجتهادي به بحث  هـاي ديگـري، جاكه دانـش يـا دانـش اند،

و درخور نياز، عهده  دار تحليل مبادي مستقل از علم اصول وجود نداشته است تا به فراخور

اي  غروي طهراني،(اندن مباحث را در خلال مسائل علم اصول بازرسيده اصول گردد، لاجرم

جق1404؛ نائيني،3:تا بي ،1:27.(

و تعليل است، امـا هرچند كار فلسفه:كنم تأكيد مي  توصيه نيست، كه كار فلسفه تحليل

ب و تـشخيصه وقتي مطلبي و قـوت آن آشـكار و تعليل شود، نقـاط ضـعف خوبي تحليل

و ارتقا نيز ممكن مي هاي تقوي راه و: گـوييم روسـت كـه مـي گردد، هم از اينت راه تحـول

و تكامل اصول مي  و تكامـل اصـول نيـز در گـرو تكامل فقه از گذرگاه تحول گذرد، تحول

و مبادي تأسيس فلسفه  و اجتهاد در مباني و تحول در حلقـات ايـن زنجيـرهي اصول  است،

هاي معرفتي رايـج دينـي گـردد،ل در ديگر حوزه تواند در حد درخور توجهي منشأ تحو مي

و ديگر دانش و حوزه در اخلاق، كلام، تفسير، حديث .هاي معرفتي مؤثر خواهد افتاد ها

 فقه اصولي فلسفهي واره طرح مهممحورهاي ساختار

 درآمد

و در پايان اين كوته يم،د مطـرح كـر مقـال ايـن در فـصول با توجه به مبـاحثي كـه نگاشته،

ت ساخ  البتـه طرحـي؛كنـيمميي اصول را ارائه سيس فلسفهأتار اجمالي محورهاي مهم طرح
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و مطول اسـت، ايـني علم اصول تنظيم كرده كه براي تدوين فلسفه جـا بـا ايم بسيار مفصل

و ويراسـته  را اكتفا به حد ضرور، صورت خلاصـه و مـي درجي آن ي قبـل از ارائـه كنـيم،

تي ضروري ساختار، چند نكته و ميأرا مورد تصريح :دهيم كيد قرار

و فلسفه)يك هاي مضاف، در فرهنگ علمي ما، هنوز چندان كه بايد جايگاه شايان

و پرداخته كـروس است، هم ازاين اي نيافته شناخته، ساخته ـــت كه در بحث همچنانه

ت ضرورت شد سيس فلسفهأهاي ،»تعريف«درـ هاي مضاف، به برخي موارد اشاره

و سامانه«،»ي معرفتي هندسه« و»ي مطالب مطرح سنخه«،»ي مباحث سير در آن، اضطراب

مي ابهام از هاي بسياري به چشم و مباحث اين قسم مطالعات فلسفي، بيش از آنكه خورد،

و جامعه و سنت علمي مقبول نخبگان مربوط ي علمي مشخص خود تبعيت كند، دچار

و و علايق بحاثان و درگير سلايق  پژوهشگران اين حوزه است؛ ناگفته پيداست كه اطروحه

ـي پيشنهادي ما در فلسفه انگاره ت كه حصيلهي اصول نيز و انديشيدهأي هاي يك فرد ملات

و نقيصه بري نبوده، گرفتار عوارض اين عويصه باشد است .ـ از اين خصيصه

به با اين)دو سا همه، آنچه به محضر ارباب معرفت، ي ختار محورهاي طرح فلسفه عنوان

ت شود، عصاره علم اصول عرضه مي و توغل مقترِح بـيأي افزون بر پنج سال آن مل  بـضاعت

و نقاط درخور و است، قهراً حاوي نكات ود دراي و طبعـاً درنگ فراخـور اسـت،  ظرائـف

و و بايد در مقام تدوين ايـن دانـش طرائف منطوي در آن حاجتمند شرح بسط لازم است،

و شايان پيدا كندنو .شاءااللهإن. آمد تفصيل بايان

و» وار معرفتي دستگاه«واره، علم اصول، در اين طرح اينكهبا)سه از پايگاه انگاشته شده

و معرفت  و روش فلسفه شناسي بدان نگريسته شده، اما به اقتضاي ايـن حقيقـت كـه شناسي

و مباحـث آن يكـسره عيـار از سـنخ علـو، دانشي تمـام]موجود[ حال اصولهر به م حقيقـي

و نيز توقع نمي متشكل از مسائل حقيقي قلمداد نمي ي ايـن كمـين نيـز رود پيـشنهاده شود،

و اين بنده هرگز و كاري چنان كارستان باشد، چنين ادعـايي را نـدارد، سخني چندان سخته

و بي  و كاستي بسيار و بلكه وجود كژي ، هـم طبيعـي انگاشـت شمار در آن را بايـد قهـري

و فضيلت دراز كرده، انتظـار تفـضل، هرچنـد بـه ازاين رو دست نياز به ساحت ارباب فضل

و تتميم آن را، دارم تذكر نكته .اي خرد در ترميم

و سرفصل)چهار ي»مبـاني بعيـده« از طرح است هاي پيشنهادي، سعي شده در ساختار

و مطالبي كه از سنخه ي مسائل فلـسفه مثابهبهاست،و نقلي» مسائل تاريخي«ي علم اصول،

ي اصـول قلمـداد برخي مباحث كه ممكن است از نوع مباني وسيطهو اصول، پرهيز گردد،
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ي قابـل الحـاق بـه مبـادي قريبـه،ل به بحث از لايهيدر مقام تفص اينكهي شوند نيز به بهانه

در است؛ البته پاره بسنده خواهد شد، در فهرست گنجانده شده  بخش مباحث اي از مطالب،

به فراعلمي فلسفه ي اصـول كـه مبـادي مباحـث فلـسفه(» مباحث كبـروي«عنواني اصول،

مي به در مطرح خواهد شد كه ما هم به همان عذري اعتذار مـي) آيند شمار كنـيم كـه سـلف

و مسائل آن، معتذر شده  فقدان علمي مخـتص(.اند طرح يا درآميختن مبادي اصول با اصول

ب )حث از مباديو مستقل براي

كه)پنج ـ هاي مضاف، دانش از سويي فلسفه: از آن جهت  از حيـث قلمـرو ويـژهبههاي

و مسائل خود، تابع مضاف ، از ديگرسو كمابيش فراخور زواياي نگاه هندسي ـ اليه خويشند

و تضييق فيلسوف به دانش مورد مطالعه، اين فلسفه  اند، مطالب درخور بحـث ها قابل توسعه

آن  و بسط مي در و غيـر قابـل ها نيز دچار قبض گردد، سـاختار پيـشنهادي نيـز نبايـد نهـايي

و افزايش انگاشته شود، كما  بـ اينكه كاهش و تـدريج تكميـله فصول آن در طول سـنوات

.گشته است

و» پژوهـي مبـادي« تحـت عنـوان واره، نخـست دو فـصل مقـدماتي در اين طرح)شش

در مده است، سپس فصول اصـلي دانـش فلـسفهآ»ي علم اصولي فلسفه درباره« ي اصـول،

آن بيست و و خاتمـه مثابهبهگاه سه پيوست وسه فصل پيشنهاد شده است، ي مـتمم تحقيـق

.كتابي كه در دست تصنيف است منظور شده است

وي بخش اصـلي، شـامل گونـه گانه وسه فصول بيست)هفت هـاي مختلـف از مباحـث

م مسائل فلسفه  ثلاً فصول يكم تـا يـازدهم آن مربـوط بـه مباحـث فراعلمـيي اصول است،

دهنـد، اي اين دانـش را تـشكيل مـي اند، باقي فصول عمدتاً مباحث فرامسئلهي اصول فلسفه

و روش مباحثي مانند غايت اينكه كما از شناسـي و هويـت معرفتـي دانـش اصـول، شناسـي

ساي مسائل ماهوي بشمار زمره و و مباحث قلمروشناسـي ختارشناسـي اصـول، از سـنخ اند

و مباحـث منـدرج در سـامانه. شـوند مسائل ساختاري قلمداد مـي  ي هرچنـد اكثـر مـسائل

بر مباحـث تـصوري كـه در خـلال مـسائل اما علاوه،پيشنهادي از نوع مباني تصديقي است

هر مطرح مي و مطلبي، تعريف آن نيز بررسيمسئ گردد، در فصول مربوط به . شده استله
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محاينك سا  واره ورهاي طرحختار

 پژوهي مبادي) يكم فصل

و اصـول اصـحاب آثـاردريپژوهـيمبـاد تطـور سيرو نگاري مدخل سنت)كمي فرع ،

.فقه اصولي فلسفهو ثمانيهوسئربا مبادي نسبت

.مختار نظرو،)آن گوناگون كاربردهايو( مبادي تعريفو شناسي مفهوم) دوم فرع

.سلفيآراو آثاردر مباديارساختو تقسيمات)سوم فرع

.پژوهي مبادي كردهايركاو غايت)چهارم فرع

).علومياجزاي مسئله(علوم ساختاردر پژوهي مباديي مسئله جايگاه)پنجم فرع

.آن مصادرو مناشيو اصول، مبادي معرفتي هويت)ششم فرع

آنن)هفتم فرع و مناسبات مبادي علم با مسائل .سبت

.يپژوهيمباددرانياصوليهيروويرأ نقدو بنديقهطب)همن فرع

.مسائلويمباد مباني،يبند طبقهوكيتفك تعريف،يشناس روش)همد فرع

.)ي ابتناء براساس نظريه(مبادي اقسامو تقسيماتدر مختار نظر)هميازد فرع

.انمودارهـ مسائلويمباد مباني،يبند طبقهوكيتفك اطلس)دهمدواز فرع

 اصول علمي فلسفهي درباره) دوم فصل

:اصولي فلسفه تعريف)يكم فرع

. اصولي فلسفه تعريف هاي دشواري.1

ازيها فلسفه بابدر شده ارائه تعاريفبر نقد.2 و .اصولي جمله فلسفه مضاف

 فقـه، اصـول علماي مسئلهفراـ فرادانشي عقلانيي مطالعه دانش«: پيشنهادي تعريف.3

.»مسائلشو دانش اين كلي احكامبه يابي دست منظور به

.تعريف هاي مؤلفه شرح.4

:اصولي فلسفه امتناعو امكان)دوم فرع

:دليلبه اصول،ي فلسفه امكان عدم.1

،)ثبوت مقام( علمنياي درباره فراوانتييهوـيماهو ابهامات وجودـ

 ـتعر،يمبـادويمبـان هاي زمينهدر اصول اصحاب نظرات تنوعـ ،يمعرفتـتيـهوف،ي

)اثبات مقام( علم ايني هندسهو منطق مسائل، موضوع،
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.آن تدوين فرايندو رونديبررسو اصول،ي فلسفه امكان.2

:اصولي فلسفه موضوع)سوم فرع

.آنياجزاواتيكلبر مشتمل فقه، اصول دانشـ

:اصولي فلسفه فائدتو غايت)چهارم فرع

. فائدهو غايتتتفاو.1

.)فلسفه غايتو تعريف مبادي، مباحث مانند(اصولي فلسفه غايتاز بحث مظان.2

. فوائدو غايات انواعو مراتب،.3

. مضاف هاي فلسفهو كليي فلسفه غايت تفاوت.4

. اصولي فلسفه غايت.5

 متعلمو) مؤلف/ممعل(عالم علم،: براساس اصول،ي فلسفه عوائدو فوائد بندي دسته.6

.اصول

:اصول علمي فلسفه روش)پنجم فرع

. استدلاليو عقلاني فرانگرـ

.اصولي فلسفه معرفتي هويت)ششم فرع

:همگن هاي دانشوها معرفتبا اصول علمي فلسفه مناسباتو نسبت)هفتم فرع

،)اسلامي(ديني فلسفهـ

، ديني معرفتي فلسفهـ

 اجتهاد،ي فلسفهـ

،)دوآن ازاتيامت اشتراكاتبرديتأكبا( فقهي فلسفهـ

، ديني اخلاقي فلسفهـ

، ديني علمي فلسفهـ

. دين فهم منطقي فلسفهـ

ينيپـس(رائـج فقـه اصـول بـه نـاظرو محقـق، مـضاف هاي فلسفهي نمونه براساس.1

.)تاريخي

.)منطقيـينيشيپ(،»ابتناي نظريه«بر مبتني الگوي براساس.2

:هموند هاي دانشوها معرفتبا اصول علمي فلسفه مناسباتو نسبت)هشتم فرع

 ....كلام، اخلاق، فقه، رجال، حديت، علوم تفسير، قرآني، علومـ

:اصول علمي فلسفه مناشيو مصادر)نهم فرع
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)سلفيآراو ديني علومدر اصولي فلسفه مباحثي پيشينه(

:اصولي فلسفهو اقسام مسائلثمباح تقسيمات) فرع دهم

.ساختاريو ماهوي.1

.يا مسئلهفراو فرادانشي.2

.تصديقيو تصوري.3

.ها انگاره/ قريبه مباديو ها، انگاره پيش/ وسيطه مبادي.4

.رممتزجهيغو ممتزجهيمباد.5

اي فرامـسئله مباحـثو اصـول، علـمي اربعـه علل براساس فرادانشي مباحث تقسيم.6

.ابتناءي نظريهي خمسه مبادي براساس

و اعتباربه.7 .اصولي فلسفه يايقضاماهيت مسائل

.اصولي فلسفه مباحثو مسائل ساختار)دهمياز فرع

 اصولي فلسفه فروعو فصول ساختار

 اصول علم تعريف) يكم فصل

 درآمد

:علم ممكن تعاريف انواع)الففص

.)پيشينيويپسينبه(تعريف جهت اعتباربه.1

.تعريف گرانيگاه اعتباربه.2

.رسموحدبهفيتعر.3

.)الاسم شرح(لفظبهفيتعر.4

.يليتحلفيتعر.5

:علم تعريف شناسي روش) فصب

:علم تعريف شروط)يك

يياستقراـ پسينييا) مطلوب علم ترسيم(منطقيـ پيشيني داشت منظور:يمند جهت.1

.كيهر لوازمبه التزاموفيتعر بودن) علم مطلوب ترسيم(

. مصاديقي همهبر انطباق: جامعيت.2
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.محدودبرحد زيادتاز خلو: مانعيت.3

:برتر تعريف هاي ويژگي) دو

.جهاتوها گاهيگراني همهبر اشتمال: بودن والجهاتهالوجو جامع.1

. كلمات حداقلبا اطلاعات حداكثري ارائه.2

 مغلـق، مـبهم، زائـد، واژگـاناز بـودن هـيت: مفهومي وضوح اكثرحداز برخورداري.3

....و مجاز، مشترك،ب،يغر

.است گفتهشيپي گانهسه شروطتيرعاو كشف گرودرف،يتعرحيصح روش)سه

:اصول علم تعريف امتناعو امكان)ميك فرع

: تبيين عدم امكان)الففص

.)ساختاريمانسجاو موضوعي وحدت فقدان(ثبوت مقامدرـ

.)علم اين امور امهاتدر اصول اصحاب مياندر نظر وحدت فقدان(اثبات مقامدرـ

. حقيقي علومو اعتباري علوم تعريف هاي تفاوتـ

. اصول تعريف امكان تبيين)فصب

:اصول تعاريف انواعو ادوار)مدو فرع

، عامه نزددر اصول علم تعريف كاوي پيشينهـ

 تعـاريف بنـدي طبقـهو شناسـي گونـهو تطـورات، واكاويو،يعيشفيعارتيتبارشناسـ

.3 تبعـه، مـنو علامـه.2، تبعهمنو مرتضي سيد.1: عطف هاي نقطه(شيعه نزددر اصول

،صـدر شهيد.6،حائري محقق.5 تبعه،منو ناييني ميرزاي.4 تبعه،منو خراساني آخوند

.)هشتگانهفيتعارنيبيخيتار فواصلدر گراندي متفاوت تعابيرو،خميني امام.7

:اصول تعاريف شناسي آسيبو نقد)ومس فرع

.فيتعار مشروح نقدـ

:نقدهايبند جمعـ

. تعاريف اختصاصي اشكالات.1

.تعاريف مشترك اشكالات.2

»مطلوب اصول علم«و اصول، علم» مطلوب«تعريف روش)مچهار فرع

 جهت،ي گانهسه عناصر منظورداشتبا فوق، عنواندرهاشار مورد مقصوددوهر تحقق

:است يافتني دست زير مطلب چهار تحليلبا امرنياو تعريف، مانعيتو جامعيت،

.»نيستچه«كنوني اصول علم.1
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.»هستچه«جيرا اصول علم.2

.»باشد نبايدچه«اصول علم.3

.»باشد بايدچه«اصول علم.4

:هاديپيشن تعريف)مپنج فرع

:آن مزايايوها مؤلفه شرحو اصول، استقرايي/ تاريخي تعريف)الف

»�������T�0�1� ��g�� )hi�=� "A8����� ���Q���� ]#�.�� K2f��*«هو

.»�����A8"يف الإنقياد، لتحصل ���gا لتحصيليمنهج نسق«هو:قل شئت وإن

:آن هاي مؤلفهو شروط شرحو اصول، آرماني/ منطقي تعريف)ب

.)شد خواهد ارائه پنجم فصل مباحثجينتا براساسكه(كنيممي بعدبه موكولـ

 اصول علم موضوع) دوم فصل

:علوم موضوع چيستيو هستي بابدر كبروي بحث)ميك فرع

 ضـرورتو علـوم موضـوع بـا علـوم،»تمـايز«و» وحدت« ملاك مناسباتو نسبت*

.اصوليهيهمسئل معيارو شناسي موضوعي مسئله تفكيك

.علوم انواعبه ناظر علوم، موضوع ماهيت.1

.علوم شناسي موضوع كاركردهايو غايت.2

.علوم شناسي موضوع هاي روشيا روش.3

 عـالي،و آلي علوم عملي،و نظري علوم اعتباري،و حقيقي علوم هاي تفاوت بررسي.4

.شناسي موضوع در

.آن عدمو علوم» منديعموضو«بابدر نظرات نقدو بندي طبقه.5

.مختار نظر.6

.همديگربه علوم موضوع نسبت.7

:اصول موضوع چيستيو هستي: صغروي بحث)دوم فرع

. اصول علم موضوع تعيين امكان بررسي.1

. اصول علم شناسي موضوع خطورتو ضرورت بررسي.2

....و،»علم«،»موضوع«: كليدي كلمات شناسي مفهوم.3

:اصول خاص مناهجبر تأكيدبا علوم موضوع تعيين اسيشن روش.4

:پسينيو تاريخي روش)الف
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 متغيرهـاي زمينـهدر اصول اصحاب سوياز شده مطرح مباحثدر تفحصو استقراءـ

 غايـت، قلمـرو، مسائل، تعريف، قبيلاز علوم، موضوع» تشخص«در دخيليو عناصر ركن

.علم) بودن عملييا نظري اري،اعتبيا حقيقي(معرفتي هويتو هندسه،

.اصول علم ويژهبه علوم شناسي موضوعي زمينهدر اصوليون نظرات استقصاءـ

:پيشينيو منطقي روش)ب

، علوم موضوع تشخصدر دخيل جهاتو متغيرها سهمو نقش تحليل رهگذرازـ

.همديگربا علم ساز هويت عناصري همه تام سازواري لحاظـ

.دانش اين موضوع چيستيو هستي بابدر اصول اصحاب نظراتيبند دسته.5

.اصول موضوعدر آراو تعابير ارزيابيو نقد.6

.مختار نظر.7

 نسبت اين آيا(آن مسائل موضوعاتبهـ اصول دانش جملهازـ علم موضوع نسبت.8

.)است؟ همسان علوم تمام در

 اصول علم مسائل) سوم فصل

.لمعي مسئله تعريف.1

. علوم مسائلاز بحث فوائدو ضرورت.2

 علــمي مــسئله) هــاي مــلاك يــا(مــلاك تعيــينو علــوم شناســي مــسئله هــاي شــيوه.3

.)الإطلاق علي(

. اصوليهي مسئله ملاكدرها ديدگاه نقدو بندي طبقه.4

. در ملاك اصوليت مسئلهمختار نظر.5

.آنلمسائبا اصول علم مبادي مناسباتو نسبت.6

و.7 .فقهيه قواعد ازجمله همگن علوم مسائلو اصوليهي مسئله نسبتتفاوت

. اصول علم مسائل تقسيموشناسي گونه.8

.آنو آثارعللو گوناگون ادواردر اصول مسائل تطورات.9

 اصول علميقلمروشناس) چهارم فصل

:اصول علميقلمروپژوهيمباد)كميفرع

: ازجمله است،ي مبتنيمشخصيشناخت علميها انگارهبر اصوليقلمروپژوه
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.تمام علمكيمثابهبه،ياصول معرفت مندي هندسهويوارگ دستگاه.1

.خود همگنو همونديها دانشاز اصول دانشـِّنيب استقلالوزيتما.2

.يفهمنيد ساحتدر درخور الجملهيفيكاركردهااز اصوليبرخوردار.3

يهـا روش كاربـست بـا اصـول، علم كاركرديو معرفتي قلمرو احرازوازافر امكان.4

.مناسب

:علم قلمرو اطلاقاتو تعريف)دوم فرع

:علم قلمروفيتعر)الف فص

 عناصـركهيكاركرد حدودو) هندسيو ساختاري(يمعرفتي حوزه«بهرا علوم قلمرو

ي ذاتـي كاركردهـاوتيغا،روش مسائل، موضوع،،يمبادرينظ،يعلمهر سازتيهوي ركن

)آن عناصـرو دانشازما فهمو نظر مقام(اثباتاًاي) دانش الامر نفس مقام(ثبوتاً آن، متوقعو

.ميكنيم اطلاق» كننديم اقتضا

:»علم قلمرو«اطلاقات)ب فص

 اصـول كـهما بحث موضوع علمبه توجه عطفباوم،يكردئهااركهيفيتعربه توجه با

:كرد مطرح توانيمرا بحثسهكم دست علم، قلمرو اطلاقاتو تعريف ذيلدر است،

.علومي ساختار قلمرو.1

.علومي هندس قلمرو.2

.علومي كاركرد قلمرو.3

.يقلمروشناسي مسئلهتيهو)سوم فرع

.گريديركنيفرادانش مسائلبا علم، قلمرو مناسباتو نسبتو گاهيجا)چهارم فرع

:يقلمروشناسيكاركردهاوتيغا)پنجم فرع

ونيـيتب تـوانيمـريـز شـرح بـهو مقـام سـهدررا علـوم»يقلمروشناس«يكاركردها

:كرديبند طبقه

.ثبوت مقامدر.1

.اثبات مقامدر.2

.استعمال مقامدر.3

. علوم قلمروشناسييها روشايروش)ششم فرع

.يياستقراوينيپس گرشنو كرديرواز برآمدهي چهارگانهيها روش) الففص

يركنـ عناصـر اقتضائاتليتحل:يمنطقوينيشيپ نگرشو كرديرواز برآمده روش)بفص
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 احيانـاًو كـاركردي، هندسي،ي گستره بابدر باشند،ديشايموديبايمكه سانآن علم، هر

.آن كارآمدي

. اصوللمع قلمروينهيزمدر مختلفيها ديدگاه نقدو بندي طبقه)هفتم فرع

 ادواردر اصـول، قلمـرودر بسته صورتياحتمال بسطو قبض عللو انواع)هشتم فرع

. مختلف

 علوم تمايزو وحدت) پنجم فصل

.علوم تمايزو وحدتاز مراد)فرع يكم

و) فرع دوم .تمايزو وحدتي سئلهم كاركردهايغايت

 آلـي علـوم عملي،و نظري علوم اعتباري،و حقيقي علوم هاي تفاوت بررسي) فرع سوم

.تمايزو وحدتي مسئلهدر عالي،و

و طبقه) فرع چهارم  يـا(مـلاكدر ويژه ارباب اصـولهب مختلفو انظار بندي آرا تبيين

.هاآندـنقو علوم تمايزو وحدت) هاي ملاك

و تـشخيص مـلاك يـا مـلاك) فرع پنجم و منهج يا مناهج پيشنهادي براي تعيـين هـاي وحـدت

. علومتمايز

و تعامل عناصر ركني علوم(تناسقي نظريه)فرع ششم .»الخلوي���ما معيارمندي«و) تلائم

.علوم ركني عناصربا تمايزو وحدتي بات مسئلهسنامو نسبت)فرع هفتم

و جايگاه آن در جغرافياي فلسفه هويت مسئله)فرع هشتم و تمايز، .ي اصولي وحدت

 اصول علم فائدتو غايت) ششم فصل

 درآمد

و نسبت آن دو با همديگر)فرع يكم و فائدت علوم، . مراد از غايت

و كاركردهاي غايت)فرع دوم .شناسي علوم ضرورت

و مناسبات غايت) فرع سوم و مسئله نسبت .ي كاركردسنجي علوم با ديگر عناصر ركني

و جايگاه غايت)فرع چهارم .اصوليي فلسفه شناسي اصول فقه، در هندسه هويت

و اقسام كاركردهاي دانش اصول)فرع پنجم . انواع

و نقـد تلقي طرح، طبقه)فرع ششم . علم اصولي غايت هاي مختلف درباره بندي
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از هاي غايت روش)فرع هفتم .جمله دانش اصولشناسي علوم،

آن نظر مختار، مؤلفه)فرع هشتم و مزاياي .ها

)»ستينچهو هستچه،يونكن اصول«: محقَق(تاريخيوينيپس نگرشـ

)»باشددينباچهو باشدديباچه اصول،«: مطلوب(منطقيوينيشيپنگرشـ

آن)فرع نهم و آثار و علل و كاركردهاي علم اصول . انواع تطورات احتمالي در غايت

.شناسيي غايت شناسي وضعيت موجود از زاويه آسيب)فرع دهم

 اصول علم شناسي روش) هفتم فصل

مددرآ

)علميشناس روشيكاركردها(علميشناس روش فائدتو ضرورت

:اصول علم روش چيستي)يكم فرع

:است اطلاق قابليمعنسهبه اصول،يها روش

/ اصـول علـم مولد روشگاني دستگاه(اصولي معرفت تكونيعموم سازكِارو فرايند.1

.)اصول مسائل توليد روش

و شـريعت اسـتظهارو اكتشاف منطق مثابههب ول،اص علم شناختي روش دستگاه كلان.2

).اصول علمدر مسئلهحل عمومي فرايند(اديانقليتحص

 بـه علـمنيـادر مـدركات،و مـداركو ها، مسئله تنوع برحسبكهييها روش خرده.3

،يعقلـ مباحـث الفاظ، مباحث،يپژوهي مباد مختلفيها بخشدر(شوديم گرفته استخدام

.)هيعمللاصوو امارات

:اصول علمدر كاربرديدارا هاي روش انواع)دوم فرع

.)مطلوب/ بايدكه سانآن(پيشيني روش.1

.)محقق/ هستكه سانآن(پسيني روش.2

.آنيركن عناصربا) اصول ويژههب(علم روش مناسباتو نسبت)سوم فرع

.اصول علميشناس روشدر مختلف وجوهو آرايبررس)چهارم فرع

:»اصوليها روش«اكتشاف شناسي روش)پنجم فرع

.)علم ايندر رفته كاربه هاي روشيا روش بررسي(اصولي آثاردر استقراءـ

. اصول علم روش بابدر اصوليان اظهاراتو آراياستقصاـ
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.)اصول ويژههب(علوم پردازي روشدر دخيل متغيرهاي كاركرد تحليلو تبيينـ

.اصوليها روش تطورو ثبات)ششم فرع

 اصول علم مصادر) هشتم فصل

. علم مصادراز مراد)يكم فرع

. علوم مصادراز بحث ضرورت)دوم فرع

.علوم مصدرشناسي روش)سوم فرع

. اصول علم مصادر بابدرها ديدگاه)چهارم فرع

:مختار نظر) پنجم فرع

،فطرتو عقل، سنت، كتاب،): اولي درجه(بسيط مصادرـ

 ـروا علـوم قرآنـي، علومو تفسير فقهيه، قواعدو فقه):دوي درجه(وسيط مصادرـ ي،ي

 ...و عقلا،ي سيرهو عرف ادبي،و زباني علوم اخلاق، عقلي، علوم

.آن عللو اصول علم مصادردر بسطو قبض) ششمفرع

 اصول علمچيدمان) نهم فصل

. علم چيدماناز مراد)ميك فرع

. بحث فوائدو ضرورت)مدو فرع

. علوميا تنظيم چيدمان اكتشاف هاي شيوه)ومس فرع

. آنها ركني عناصربا علومچيدمان مناسباتو نسبت)مچهار فرع

. اصول علم هاي چيدمان شناسي گونه)مپنج فرع

.آن عللو اصول، علمچيدمان تطورات)مشش فرع

. اصول علمچيدمان رايج شناسي آسيب)مهفت فرع

.اصول علم گرانيگاه مورددر مختلف هاي نظريه)مشته فرع

. پيشنهاديچيدمان)منه فرع

 اصول علم معرفتي هويت) دهم فصل

.)بودن بوميـ اسلامي حيثاز(اصول اصالت)ميك فرع

. بودنيبيتركاياعتبارييا حقيقي نظراز)مدو فرع
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. بودن عملييا نظري لحاظاز)ومس فرع

. بودن ديني درونيا ديني برون جهتاز)مچهار فرع

. بودنيبيتركاينقلييا عقلي حيثاز)مپنج فرع

. بودن اصالييا آلي لحاظاز)مشش فرع

 اسلامي علوم جغرافيايدر اصول جايگاه) يازدهم فصل

.علميشناس گاهيجااز مراد)ميك فرع

.ها علمبه مضافيها فلسفهدريشناس گاهيجاي مسئله گاهيجا)مدو فرع

.علوميشناس گاهيجا فائدتو ضرورت)ومس فرع

.ها علميشناس گاهيجا روش)مچهار فرع

.ياسلام علومي شبكهدر اصول علم گاهيجا مورددر مختلف نظرات) فرع پنجم

.همگنو هموند علومبا اصول علم مناسباتو نسبتدر مختلف نظرات) فرع ششم

.اصول علميشناس گاهيجادر عمده نظرات نقد) فرع هفتم

.مختار نظر)فرع هشتم

 شناختي اصول مباني مصدر) فصل دوازدهم

آن» مصدر ديـن«بررسي اوصاف(مراد از مبدأ مصدرشناختي اصول) فرع يكم و نقـش

ب در روش و شريعت و ضوابط فهم دين و قواعد ). ويژه در اصولهشناسي

: دو نگاه به مبدأ مصدرشناختي اصول)فرع دوم

تـ(پسيني.1 و و سهم مصدرشناسي در فهم شـريعت ثيرأتحليل توجه اصوليان به نقش

). مصدرشناختي بر اصول فعليأنوع تلقي آنان از مبد

..)ي ابتناء كاربرد پسيني نظريه(پيشيني.2

و ادله مسئله) فرع سوم .مباني

و طبقه) فرع چهارم و نقد تلقي ت بندي و ارزيابي .ها اصول از تلقيثرأرفتار اصوليان

 اصول) كلاميـي»ديني فلسفه«(شناختي دين مباني) سيزدهم فصل

در ازجملـه(ديـن فهـم منطـق تكـوندرآن برآينـدو دين ماهوي مختصات بررسيـ

.)اصول
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. مقاصدالشريعهو دين غايت)ميك فرع

.)شريعتي گستره(دين قلمرو)مدو فرع

.ينيد زبانونيد زبان)ومس فرع

. دين زبان) اجتهاد امكان(دين پذيري فهم)مچهار فرع

 سـازكارت،يـغا قلمرو،،يشناخت معرفتيسنج ارزشت،يحجت،يماهويمعن: اجتهادـ

 ...ط،يشراو شروط ند،يفراو

، اخبارگراييوگريياخبار نقدـ

)بسندگي قرآن(قرآنيون، نقدـ

، بسندگينص نقدـ

، افراطي مقاصدگرايي نقدـ

، دين پذيرانگاري قرائت نقدـ

. انفتاحـ انسدادي مسئلهـ

. دين بودن جاودانهو جهاني)مپنج فرع

. دينيروزآمد كارآمدي)مشش فرع

. دين قدسيتو وحيانيت)مهفت فرع

. دين حكيمانگي)مهشت فرع

. دين نموني فطرت)منه فرع

.اصول بافتارو ختارسادر شناختي دين مباني برآيندو بروز جامع بررسي

 اصول شناختي)مكلف/ مخاطب(انسان مباني) چهاردهم فصل

:شناختي انسان مبانياز مراد)ميك فرع

)يشتيـمعيمعرفتـ اسـتطاعتو اسـتعدادواتيذات(صفاتو ساحات سرشت، بررسي

 ثيرگـذارأت نيـز اصـول علميشناس روشبرو است،ثرؤم دين فهم شناسي روشبركه آدمي

.بوده

. فقه اصولدرآن برآيندو انسان، معرفتي استعدادو استطاعت حدود)مدو فرع

. اصولدرآن برآيندو انسان، عملي طاقت حدود)ومس فرع

ي فلسفهو فقهي فلسفهدر بحثنيا نقش تفاوت(تكليفوحقي مسئله)مچهار فرع

.)اصول
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در بحـثنيـا نقـش تفـاوت(اتيـح تطـورو مكانو زمان نقشي مسئله)مپنج فرع

.)اصولي فلسفهو فقهي فلسفه

دويشتيـمعويمعرفتيها تفاوت لحاظبه(ياصول قواعددرتيجنس نقش)مشش فرع

).جنس

 اصول شناختي معرفت مباني) پانزدهم فصل

)اصول ازجمله(دين فهم منطقبرثرؤم شناختي معرفت مسائلو مباني بررسيـ

.ينيد معرفتدركيهر گاهياجوظنو قطع انواعـ

. اصولي معرفتو فطرت)ميك فرع

. عقل كاركردي گسترهو كارآمدي)مدو فرع

. وحي معرفتي ارزش)ومس فرع

.يقول سنت معرفتي ارزش)مچهار فرع

.يفعل سنتيمعرفت ارزش)مپنج فرع

. عمليه اصول استصحاب، امارات، شناختي معرفت ارزيابي)مشش فرع

.)شناختي شريعت شناختي، معرفت(حجيت)مهفت فرع

. تصويبو تخطئهي مسئله)مهشت فرع

 اصول شناختي زبان مباني) شانزدهم فصل

.آن اقسامو ماهيت خطاب؛و كلام)ميك فرع

.مقدس متون زبان)مدو فرع

. حكمت مقدمات)ومس فرع

. شرعيه خطابات مسائل)مچهار فرع

 اصوليشناختمعناـ متنيمبان) هفدهم فصل

.يعموم متونيشناختـ معنا متنيمبان)ميك فرع

.يقدس متونياختصاصيشناختـ معنامتنيمبان)مدو فرع
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 اصول شناختي»متعلق/ موضوع«مباني) هجدهم فصل

. اصول كاربرددرآن هاي حوزهازيكهر نيزو شريعت مختصات اقتضائات بررسي

لاصو شناختي حكم مباني) نوزدهم فصل

 مبـادي مباحـث برحـسب شـرعي، مجعـول ...و تقـسيمات، هـا، مؤلفهو ماهيت بررسي

. احكاميه

 اصولي قضاياي شناختي معرفت تحليل) بيستم فصل

.آن ملاكو اصولي قياساتو قضايا بندي طبقه.1

. اصولي قضاياي انواع معرفتي ارزشو سرشت.2

. اصولي هاي گزاره انواع توجيه.3

 عمليه اصول تحليل) يكمو بيست فصل

.اصول دانشو فقهدر عمليه اصول تطورو تكون معرفتيو تاريخي فرايند)كمي فرع

.عمليه اصول تعريفو)آن گوناگون كاربردهاي(اصول شناسي مفهوم)دوم فرع

.ديگريبا هريك مناسباتو نسبتو عمليه، اصول تقسيمات)سوم فرع

.عمليه صولا كاركردهايو غايت)چهارم فرع

.عمليه اصول مصادرو مناشي)پنجم فرع

.عمليه اصول معرفتي هويت)ششم فرع

و استـصحابو امـاراتو اصـوليه مسائلبه عمليه اصول مناسباتو نسبت)هفتم فرع

.اجتهاد عمل فراينددر فقهيه قواعد

.اصول علمي هندسهدر عمليه اصول مبحث جايگاه)هشتم فرع

 اصول علم تكاملو تحول سازِكارو تطور، مبادي) ودوم بيست فصل

:تحول عواملو انواع بندي طبقهو تحليل)ميك فرع

،)تصورو ثبوت مقام(اصول تحولبر مؤثر غيرمعرفتيو معرفتي عوامل تبيينـ

،)تحققو وقوع مقام(اصول تطورات تاريخي توصيفـ
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.)وقعتو صلوح مقام(اصولبر مؤثر عوامل منطقي تحليلـ

يفلسف كرديروبا اصولي مكاتب تطبيقي شناسي گونه) وسوم بيست فصل

:اصولي مكاتب شناختي مدرسه) هويتي ماهوي،(هاي شاخص)ميك فرع

، شيعي اصولي مدارسـ

.عامه اصولي مدارسـ

ها پيوست) خاتمه

 نوپديد هموندو همگون علومبا اصول علم تعاملات:يك پيوست

.كاتراـاشت)يكم فرع

. راقاتـافت)دوم فرع

. اصول علمو نوپديد علوم تكاملي تعامل هاي زمينه)سوم فرع

 فقه اصول هاي بايستگيوها كاستگي:دو پيوست

:ها كاستگي)فرع يكم

.شناختي روش حيثاز.1

.شناختي معرفت نظراز.2

.ييامحتو جهتاز.3

. ساختاريو هندسيي جنبهاز.4

. كارآييو كارآمديي ويهزااز.5

.پوياييو روزآمدي لحاظاز.6

.فقه كاراييو استنباط پوياييدر فقه اصول هاي كژيوها كاستي سوء آثار)فص

:ها بايستگي)فرع دوم

.»ابتناءي نظريه«براساس اصول علم اكمالو اصلاح.1

 هـاي حـوزه نيـاز بـه معطـوف تخصـصي، هـاي روشـگان تـدوينو اصولي توسعه.2

و دينـي، احكـام دينـي، اخـلاق ديني،ديعقا ديني، علم(دين معرفتيي هندسهي چهارگانه

:شود توجه بايد زير مواردبه ازجمله اصول، اصلاح جرياندر.)ينيدتيترب اناًياح
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، الجدوي فقيدو الجدوي قليل مطالب حذفو مباحث بازپيراستو تنقيحـ

 تـدوين يـا موجـود علـوم ربطذيبه) استنباطبه مرتبطماا(غيراصولي مطالب الحاقـ

، لازم جديد دانش

، دانش اصليو كانوني گرانيگاه محوربر مباحث، بازچينشـ

 هـاي بخـش بـه آنهـا الحـاقو تفـسيرو فقهي متوندر منتشر اصولي ضوابطو قواعد اصطيادو استقراءـ

، اصولي فلسفهو اصولدر مرتبط

 شــناختي، معرفــت شــناختي، روش جديــديراآو علــوم هــاي يافتــهازيرداربــرههــب ـــ

.آني فلسفهو اصول دانشي توسعهو،...و معناشناختي،و شناختي، زبان هرمنوتيك،

 اصطلاحنامه:سه وستيپ

ها نوشت پي

و صوري، از شارحان فرفوريوس نوافلاطوني فيلسوف ايساغوجي، تأليفي رساله.1  مـشهور آثـار ارسـطو

و شاگرد خاص  ارسـطو بـه سـخنان فهـم بـراياي منظور تمهيد مقدمهبهكه رساله اين.تاس فلوطين پيرو

و بواقـع اسـت قـرار گرفتـه منطـق اهـل خـاصو عنايـت مورد توجه تأليف اوان از همان درآمده نگارش

و مفيد بر ارغنون سرآغازي به درخور مي ارسطو مآن قرار گرفتن. آيد شمار  ديرين نطقي، سنتي در صدر آثار

. نياز نيـستبيآنو مطالعة از فراگيري آموزي منطقو هيچ يافتهو تداول حاضر نيز تداوم تا زمانكه است

مركـز نـشر: تهـران. محمـد خوانـساري توضـيحاتو ترجمـه، مقدمـه.و مقولات ايساغوجيفرفوريوس،

.1383دانشگاهي، 

ص.2 و آن زماني است كه شاعر يا نويسنده، آغاز مـتن خـود براعت استهلال يكي از نايع معنوي بديع است

و در آن نكته را به گونه  و واژه اي خلق كند . هايي را بگنجاند كه گوياي متن اصلي سروده يا نوشته باشـد ها

و دريابد كه و هواي كلي اثر پي برده  نويـسنده به نحوي كه مخاطب از خواندن اين آغاز، يا مقدمه، به حال

. 1381فردوس،: تهران. نگاهي تازه به بديعشميسا، سيروس؛. خواهد حرف بزند يا شاعر از چه چيزي مي

ـ صنعت براعت استهلال، به زيبايي تمام در قرآن كريم نيز رعايت شده است، بسا سايرين اين صنعت ادبـي

چن سوره.ي الهي اقتباس كرده باشند نامه علمي را از وحي  اين فصل از كتـاب هاي كه از برخي ناماني حمد،

و !��فا(خداوندي  در ايـن سـوره، بـه. ديوان الهي اسـتي پيداست، گويي ديباچه ...) الكتاب، سبع مثاني،

و رابطه  و گـروه معارف اصلي قرآن كريم كه توحيد، نبوت، امامت، عدل، معاد، نسبت و رب، بنـديي عبد

آني مواجهه جامعه براساس نحوه  ب ان با دين الهيي ايـن دقيقـه را ايـن. خـوبي تلـويح شـده اسـته است،

 بـراي شـماري از طـلاب 1364الكتـاب در سـال !�� فـاي كمترين، در قالب چند جلسه در تفسير سـوره 
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.بازگشوده است
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من.و حينئذ يشكل الحال في عد المبادي من أجزاء العلوم كما هو المعروف بينهم إذ يلزم حينئذ جعل كثير

و هو خلاف المع مسائل سائر العلوم جزءاً  و كان المعهود من أجزاء العلـوم من العلم الذي يتوقف عليها هود

و المبادي بالقضايا التي يتألف منه����و لذا خص بعضهم المبادي التصد،غير المعنى المذكور  ا قياسات العلم

و��التصور و عوارضه الذا بحدود الموضوع و جزئياته .18ص،المسترشدين��هدا،!��أجزائه

 منابع

خونآخ.1 ميان راسد ف وائف درر ال،ق1410،نيسحنب اظمدكمح، : رانهت،ولد الاصـ رائفاليلع ���احاليد

ميلام اد الاسو الارشهافقثال�وزار العطبال��cو، .رشنو

ي الأعلمـ ��cمـؤ: بيـروت، اصول الفقه،ق1410.شيخ محمدرضا بن محمد بن عبداللّه، آل مظفر نجفى.2

. للمطبوعات

حرهزهناب.3 و الفروع���� تا،بي،يلعنبزهم، .)ع( ادقصالام الام��cؤم:مق، النزوع الي علمي الأصول

.اساطير:، ترجمه محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست،1381نديم، محمدبن اسحاق، ابن.4

�2 جمـا:، قـم الـدين ترشدين في شرح اصـول معـالم المس��، هداق1420،محمدتقي الرازي، اصفهاني.5

.النشر الاسلامي ��cمؤ،قمب ������ا�المدرسين الحوز

ميانهف اصــ.6 .2ثديحالجهناليلعول الاصــ.1:يلعويتحي،ول الاصــيفوثحب،ق1409،نيسدحمح،
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الهت الاج.3و الارادهطب ال و ممقبني درسمال�2امج:مق،ديلقت اد .يلامر الاسشنال��cؤ،

. الفكر الاسلامي:، قممطارح الانظارق، 1425محمدامين،بن انصاري، مرتضي.7

نم ظـينت ��cؤم: رانهت،الاصول منتهي،ق1421-1422اصغر، عليبن بجنوردي، حسن.8 تشو ام الام راثر

م)س(ينيمخلا . روجبال �=.��ه¢سسؤ،

ح ردي روجب.9 ــ��اهن،ق1415،نيس، الأريقت:ول الاص ــبالنيسحاثحبر ــم، ردي روجباليائ اطب ط ــه قل  ب

تشن: رانهت، ظريتنماليلعنيسح .ركفر

العظمـي، به قلم آيـت تقريرات درس آيت االله بروجردىول الاصاتحملق،1421ــــــــــــــــ،. 10

نمظينت��cوم: رانهتامام خميني،  تشو .)س(ينيمخالام الام راثر

. مرصاد:جا، تحقيق فارسي حسون كريم، بيالاصول�، زبدق1423حسين، بهايي، محمدبن. 11

.يلامر الاسكفالعمجم:مق،��الفوائد الحائر،ق1415 اكمل،بهبهاني، محمدباقر بن محمد. 12

.شفق:، قممباحث الاصول، 1387بهجت، محمدتقي،. 13

االله الموسوي الامام روح... الاستاذ الاعظم تقرير ابحاث: الاصول تنقيح، 1376تقوي اشتهاردي، حسين،. 14

ن:، تهرانسره الخميني قدس و ).س(شر آثار امام خمينيمؤسسه تنظيم

و ملاذ المجتهدين معالم تا،بي، الشهيد الثاني ابن حسن. 15 . النشر الاسلامي��cمؤ:قم. الدين

عيسق، 1404،يني اظمكينيسح. 16 ش درضمحمنبهل دالبد ،��� القواعـد الـشرو	���الأصـول الأ،ربا

. كتابفروشى مفيد:جا بي

مميكح. 17 بي ارنقمالهقفلل
�اعالول الاصق،1418،يقدتمح، ).ع(المجمع العالمي لأهل البيت:جا،

. البيت لاحياء التراثآل��cمؤ:، قمالاصول��كفاق، 1409خراساني، محمدكاظم،. 18

 ������ا� المدرسين في الحوز�2اجم:، جعفر سبحاني، قمالاصول تهذيبق، 1405االله، خميني، سيد روح. 19

. النشر الاسلامي��cمؤ،بقم

، محمد. 20 . انتشارات آگاه:تهران،6چ، منطق صوري،1363، خوانساري

. دارالكتب الاسلامي:، قمالفقه محاضرات في اصولق، 1408خويي، ابوالقاسم،. 21

 ��cمؤ:، قمي النائيني لغروامحمدحسين تقرير الابحاث: اجود التقريرات،ق1419،ـــــــــــــــ. 22

).عج(الامر الصاحب
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